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نگرش عمیق و دقیق در تعلیم وتربیت انســان وقتی پدید می آید که 
در طول نگاه خالق انســان و هستی باشد؛ چرا که بافت وجودی انسان با 
ساختار منظم و قانونمند نظام هستی هماهنگ و همسوست. نقطۀ شفاف 
و تجلی بخش این هماهنگی در انسان را می توانیم در فطرت توحیدی او 
ببینیم. قرآن کریم به عنوان منشور زندگی و راه سعادت انسان دربارۀ فطرت 
می فرماید: »فَاقَم وَجهکَ للِدّین حَنیفاً فِطرتَ اللهِ التَی فَطَرتَ النّاسَ عَلیها 
لا تَبدیلَ لخِلقِ الله ذلک الدینُ القَیّم ولکِن اکَثَر الناس لا یَعلمَوُن«: به سوی 
آیین پاک الهی روی آور. این فطرت الهی است که خداوند انسان ها را بر آن 
آفریده است. تبدیل و تغییری در آن وجود ندارد. این آیین استوار و محکم 

حق است ولی بیشتر مردم نمی دانند )سورۀ روم، آیۀ 30(.
گرچه خمیرۀ انسان با فطرت الهی سرشــته شده و این مهم در تمام 
مراحل حیات او جلوه گر است، ولی در دوران کودکی و به ویژه هفت سال 
اول، به لحاظ عمق تأثیرگذاری، از اهمیت بیشــتر و بنیادی تری برخودار 
است. از این رو، برنامه و فعالیت های آموزشی و پرورشی دورۀ پیش دبستان 
باید با جهت گیری صحیح و دقیقی مورد توجه قرار گیرد. زیرا نوع نگاه و 

سوگیری هر برنامه ای از بنیان های فکری آن متأثر است.
رویکــرد برنامــۀ درســی ملــی جمهــوری اســامی ایــران بر 
 فطرت گرایــی توحیــدی مبتنی اســت. اتخــاذ ایــن رویکرد 
به معنای زمینه ســازی لازم برای شــکوفایی فطرت الهــی نوآموزان و 
دانش آموزان از طریق برنامه ها و فعالیت های همسو و مناسب با این نگرش 
است. فطرت گرایی توحیدی در تعالیم قرآن و عترت ریشه دارد و به مراحل 
خلقت و تربیت انســان از قبل تولد تا بزرگســالی توجه دارد. برنامۀ دورۀ 
پیش دبســتان نیز باید از رویکردی تبعیت کند که بتواند با درکی عمیق و 
نگاهی جامع به کودک، او را در جامعه و ارتباطات گستردۀ آن با دنیای پیچیدۀ 
امروز و فردا راهبر باشد. از این رو، برنامه ریزان، تولیدکنندگان محتوا، مربیان، 
والدین، کارشناسان و مدیران مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی نه تنها 
باید در تدوین، اجرای برنامه و انتخاب نوع ارزشیابی از حریم شخصیت کودک 
به عنوان امانت الهی پاسداری کنند، بلکه با انطباق خویش و نیز برنامه های 
 آموزشی و پرورشی، زمینۀ شکوفایی و ارتقای تربیت و یادگیری کودکان 

به  سوی اهداف و انتظارات مبتنی بر رویکرد مزبور را فراهم کنند.
سنین اوان کودکی از حســاس ترین مراحل تربیت است. توصیه های 
ائمه اطهار )علیهم السام( که راهنمایان اصلی تعلیم وتربیت هستند، مؤید 
این موضوع است. همچنین، روان شناسان و صاحب نظران تعلیم وتربیت 

بر اهمیت دورۀ پیش دبستان در شکل گیری شخصیت کودک تأکید دارند.

 كدام جهت گیری؟!
بر مبنای یافته های علمی و تجربه های زیســته در می یابیم، ساختار 
وجودی کودک بسیار تحت تأثیر رفتارها و گفتارهای پدر و مادر، و اطرافیان، 
اعم از مربی، قرار می گیرد. آن ها این آموخته ها را درون خود ذخیره می کنند 
و مبنای رفتار و گفتار خود در آینده قرار می دهند. اگر این رفتارها و گفتارها 
پاک و طیب باشد، انعکاس آن نیز پاک و طیب خواهد بود و اگر غیرطیب 
باشــد، انعکاس آن غیرطیب اســت. این نگرش بن مایۀ تربیت کودک را 
شکل می دهد، زیرا عملکرد کودک با گزاره های درونی وی رابطۀ معنادار 

و مستقیم دارد.
بر این اساس، کودک باید در دورۀ اولیۀ رشد خود، حتی از مرحلۀ جنینی، 
در معرض موقعیت های طیب یا دست کم با کمترین آلایش های غیرطیب، 
باشــد تا از طریق انس با طیبات، زمینه های شكوفایی فطرت 

برای وی فراهم شود.
طیب صفتی است که بر کالبد و جسمی بار می شود که به دلیل ارتباط 
 داشتن این کالبد با فطرت انسان، می تواند هدایت مطلوبی را در او جاری 
کند. به طوری که به همۀ موضوعات و مسائل زندگی انسان، اعم از تعقل، 
باور، علم، عمل و اخاق، و همچنین ســامان دهی روابطش با خود، خدا، 
خلق و خلقت مرتبط است و می تواند تربیت کودک را از طریق مواجهه با 
طیبات و قرار گرفتن در موقعیت های طیب، شامل محیط، محتوای آموزشی 
ـ تربیتی، مربی، تغذیه، ابزار و رســانه ها تسهیل بخشد، به طوری که بنیاد 

محکمی برای بروز منش و نگرش توحیدی در سنین بالاتر باشد.
براین مبنا، اقتضا می کند سیاســت گذارن و دست اندرکاران دلسوز، در 

عرصۀ تربیت فرزندان ایران زمین گام هایی استوار بردارند. ان شاءالله.
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       اشاره
امروزه در محیط های آموزشی و کلاس های درس به کودکان 
فرصت کافی برای خلاقیت داده نمی شود؛ به خصوص هنگامی 
که این آموزش ها به صورت الکترونیکی و مجازی ارائه شوند، 
افراد  می یابد.  کاهش  پیش  از  بیش  خلاقیت  فرصت  معمولاً 
خلاق بیشتر از دیگران سرگرم کننده هستند. آن ها غالباً ایده ها 
و روش های جدیدی برای انجام کارها ارائه می کنند، غالباً مایل 
به خطرکردن و ریسک پذیری هستند و اصولاً بیشتر از دیگران 
از زندگی خود لذت می برند. اگر در حال برگزاری کلاس های 
راهکارها  این  با  دارید،  را  آن  ایجاد  قصد  یا  هستید  مجازی 
می توانید محیط مجازی کلاس را برای خود و کودکانتان جذاب 

کنید:

دکتر بتول سبزه
عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان تهران



   بحث های باز و گسترده ایجاد كنید.
تفکر خاق را به عنوان یک مهارت در نظر بگیرید، نه فقط 
به عنوان یک سرگرمی برای شروع درس یا دورۀ آموزشی. 
حول موضوع درسی یا مبحث آموزشی خود، بحث های متعدد و 
سؤالات باز، پاسخ طراحی و پیش بینی کنید. برای مثال، سؤالاتی 
که با اگر یا چرا شروع می شوند. اگر ... چه می شود؟ چرا... است؟ 
این گونه بحث ها و سؤالات کودکان را تحریک می کنند تا ایده های 
خاقانۀ خود را ارائه دهند و هر ایده ای خود به برانگیختن ایده های 

جدید دیگر منجر خواهد شد.
    روش هایی برای گفتن داستان ایجاد كنید.

 مهم نیست محتوا و موضوع درس چیست، همیشه مسائل و مباحثی 
وجود دارند که باید بررسی و حل شوند. از کودکان بخواهید داستانی 
بسازند که راه حل بی نظیری برای حل یک مشکل ارائه دهد. این کار 
نه تنها فکر آن ها را درگیر می کند، بلکه تمرین خوبی برای مهارت 
حل مسئله به آن ها می دهد و در آن هر کودک براساس روش و 
توان خود به حل مسئله می پردازد. در این شیوه، مهارت گفتاری 

آن ها نیز به طور قابل ماحظه ای گسترش پیدا می کند.
 كــودكان را در نقش مربي قرار دهید. یک موضوع 
آموزشی را به چندین واحد یادگیری كوچک تر تقسیم 

كنید.
 سپس هر کودک به تنهایی یا به همراه والدین یا یکی از همسالان 
گروهی را تشکیل دهد و واحد یادگیري تعیین شده را به سایرین ارائه 
دهد. این ارائه ها می توانند به صورت تصویری، فیلم، نقاشی، یا بحث  
و گفت وگو باشند. آماده سازی مباحث و واحدهای یادگیري توسط 
کودکان، خاقیت آن ها را تحریک و اعتمادبه نفس و استقال آن ها 

را در هنگام ارائه تقویت می کند .
  اجراي پروژه هایی را برنامه ریزی كنید.

به کودکان اجازه دهید مراحل و جزئیات انجام پروژه ها را تعیین 
و یادداشت کنند. برای مثال، ممکن است آن ها برای انجام پروژه 
هنری  فعالیت های  و  داستان  بازی،  مانند  مختلفی  فعالیت های 

گوناگون را پیش بینی کنند و انجام دهند.
 سناریوهایی را ایجاد كنید تا كودكان بر اساس آن ها 

به حل مسئله بپردازند.
حول یک موضوع یا مبحث، سناریویی ارائه کنید. برای مثال، سناریو 
می تواند حول یک مشکل ارتباطی باشد یا یک موضوع علمی مانند 
خشک شدن یک درخت یا گل. از کودکان بخواهید تا جایی که 

می توانند راه حل های گوناگون برای حل مشکل ارائه دهند، 

به راه حل های خاق، منحصربه فرد و جدید، امتیاز 
بیشتری داده شود تا انگیزه برای تفکر خاق بیشتر شود.

 شیوه هایی از ارزشــیابی را انتخاب كنید كه 
محرک تفكر خلاق و انتقادی باشد.

به جای ارزشیابی معمولی و مطرح کردن سؤالات کوتاه پاسخ و 
چندگزینه ای، چندین سؤال یا موضوع مرتبط با واحد یادگیري 
دوره ارائه دهید و کودکان را هدایت کنید به تنهایی یا گروهی به 
شیوه های گوناگون مانند قصه گویی، وباگ نویسی، تهیۀ فیلم و 

غیره، پاسخ ها یا راه حل های منحصربه فردی ارائه دهند.
 كودكان را تشویق كنید از طریق بحث های آنلاین، 

ایده های خود را به اشتراک بگذارند.
هنگامی که کودکان این امکان را داشته باشند که ایده ها، افکار و 
نظرات خود را با همسالان خود به اشتراک بگذارند، حتی اگر خیلی 
دور از همدیگر باشند، اتفاقات شگفت انگیزی رخ می دهد. این مبادلۀ 
به  را  آن ها  آناین  ایده در طی یک بحث و گفت وگوی  رایگان 
خاقیت بیشتری ترغیب می کند؛ طوری که از تجربۀ دیگران هم 
درس بگیرند. همچنین آن ها فرصت پیدا می کنند موضوعات را از 

دیدگاهی جدید ببینند.
 امــكان جســت وجوی صوتی دربارۀ مســائل و 

موضوعات مطرح شده را از وب فراهم كنید.
سایر  از  ندارند،  نوشتن  امکان  خردسال  کودکان  اینکه  دلیل  به 
امکانات جایگـزین از قبیل جست وجـوی صـوتی در وب استفـاده 
این  دقیق  و  صحیح  انجام  برای  را  آن ها  مهارت های  و  کنید 

موضوع ایجاد کنید.
 در هر جلســه از آموزش مجــازی، فرصتی برای 

مشاركت كودكان در نظر بگیرید.
فرقی ندارد موضوع جلسات آموزش الکترونیکی چیست، اما مهم 
است که کودکان به عنوان فراگیرندگان برنامه، منفعل نباشند. آن ها 
باید در کاس نقشی فعال ایفا کنند. این فعالیت ها می تواند شامل 
صحبت کردن، به اشتراک گذاشتن ایده ها، ترسیم کردن، نوشتن و ارائۀ 

نظر باشد.
هر چند دوره های آموزش الکترونیکی نباید خشک و کسل کننده 
باشنـد،  امـا  بسیـاري ضروري است که به نحوي برنامـه ریزي 
نماییم تا کودکانمـان وابستگـي مفـرط به استفـاده از وسایل 
الکترونیکـي نداشته باشند. به عبارت دیگر همراه با جذابیت و 
کیفیت بخشي به محتواها لازم است مراقب تربیت رسانه اي 

فرزندانمان نیز باشیم.
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در نظام تعلیم وتربیت رسمی و عمومی، »پیش ازدبستان« امری حاکمیتی 
و دوره ای رســمی اما غیراجباری است و همین مؤلفۀ اختیاری بودن به این 
دورۀ دوست داشتنی تمایز بخشیده است. این دورۀ تربیتی و آموزشی به لحاظ 
کمّی یا شــاید کیفی از بقیۀ دوره ها کوچک تر است و از نگاه سازمانی دامنۀ 
بســته تری دارد اما این موضوع موجب فروگذاری اهمیت و ضرورت دورۀ 

اثرگذار و پرخاصیت پیش از دبستان نیست. 
 اولین شــرط تحقق اهداف دورۀ رسمی ابتدایی و راه عزیمت به مقصد 
مطلوب تربیت، وجود دورۀ پیش از دبستان به عنوان خاستگاه هویت و شاکلۀ 
شــخصیتی دانش آموزان اســت. دورۀ پیش از دبستان از حیث بسترسازی 
رخدادهای ارزشــمند تعاملی، علمی و تربیتی منشأ اثر فراوان بوده و توجه 
بیش از پیش به این دوره از زندگی کودک در بســتر » مهم انگاشــتگی« 
کرامت ذاتی نوآموزان، راهبرد متقن و مفیدی در شکل گیری معقول و مطلوب 
هویت آنان و بازتعریف جامعی از چیستی و کیستی درون نهاد ایشان می باشد. 
بنیان گذاردن آموزه های رفتاری و اخاقی و هر آنچه به تربیت یک شهروند 

صالح منتج می شود، در دورۀ پیش دبستانی معنادار است.
» ایجاد فضای همپوشانی دنیای واقعی بچه ها با دنیای مدرسه، برقراری 
عدالت آموزشی کیفی مبتنی بر تفاوت های فردی نوآموزان در همۀ حوزه های 
خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محلی، غنی سازی فرایند یادگیری 
و توسعۀ فعالیت های مهارت محور، ایجاد انضباط فکری و تمرین طبقه بندی 
ذهنی، تمهید فضای ایمن و ...« همگی اقداماتی هســتند که در بســتر و 
موقعیتی ســیال و منعطف، توسعۀ کمّی و کیفی این دوره را به عنوان مأمن 
و زمینۀ شــکل گیری همۀ  اتفاقات تربیتی مطلوب تبیین می نمایند. این ها 
همه مؤید آن اســت که طراحی، برنامه ریزی و شکل دهی مطلوب به دورۀ 
پیش از دبستان، نگاه و اقدام ویژه و همه جانبه از حیث توجه جدی سازمانی 

به تشــکیات اداری و نحوۀ جذب مربی، تمهیدات مؤثر در توانمند سازی 
حرفه ای مربیان، تولید محتوای فاخر آموزشــی، تجهیز کاس ها به لحاظ 

ساختار فیزیکی و ... را می طلبد تا این دوره به قوام و بایستگی برسد. 
نوآموزانی که حضور در دورۀ پیش دبستانی را انتخاب می  کنند، از مزایای 
فراوانی بهره مند می  شــوند. در دورۀ پیش از دبستان با تقویت مهارت های 
زبان آموزی، گفتاری، عملکردی و ویژگی های این دوره از رشد،  کودک برای 
حضور در عرصۀ تربیت رســمی و عمومی در پایۀ اول آماده می شود. دورۀ 
پیش از دبســتان  فرصت مناسبی برای شناسایی و حتی کاهش اختالات 
و مشــکات احتمالی فرایند یادگیری کودکان است. این شناخت در دورۀ 
دبستان به آموزگار در زمینۀ طراحی فعالیت های آموزشی متناسب با شرایط 
خاص نوآموزان کمک شایانی می کند. ضرورت چشمگیر این دورۀ تحصیلی 
ناشی از اهمیت توسعۀ ارتباط کودک با محیط اطراف و گروه هم سالان است. 
همچنین، دورۀ پیش دبستانی  با رویکردهای شادی بخش و آرامش دهنده، 
اتفاق جدایی کــودک از مادر و انتقال او از جامعۀ کوچک خانواده به جامعۀ 
بزرگ تر مدرسه و قرار گرفتن در گروه های دانش آموزی را تسهیل و حضور 

در پایۀ اول را به فرایندی امن و دوست داشتنی تبدیل می کند.

ابهام در پشتیبانی از پیش دبستان
 با وجود این همه ثمرات همه جانبۀ تربیتی و یقین به این تأثیر همه گیر، 
هنوز که هنوز است نحوۀ تشکیل دور ۀ پیش از دبستان که در مادۀ 4 اساسنامۀ 
دورۀ پیش دبستانی مصوب جلسۀ 699 شورای عالی آموزش وپرورش مورخ 
82/11/28 آمده، همچنان در پردۀ ابهام است و با کمبود نیروی انسانی و منع 
به کارگیری نیروی آزاد، همچنان ناکارآمد مانده است؛ حال آنکه از این دورۀ 
تحصیلی بسط عدالت آموزشی و ایجاد فضای بهره مندی همۀ اقشار جامعه با 

راحله محمدی
رئیس اداره آموزش پیش دبستانی و دوره اول 

ابتدایی، اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
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سطوح معیشتی مختلف انتظار می رود. همچنین، فعالیت ارگان های برون نهاد 
و عدم هماهنگی و ســازواری و اتحاد رویه در این زمینه، بر فرایند مدیریت 
یکپارچه و غنی ســازی و کیفیت بخشــی به فعالیت های این دوره، خدشه 
وارد نموده اســت و تبعات بسیاری دارد. شاید به دلیل همین پیچیدگی ها و 
پیگیری های ســخت اداری  و گاهی نگرشی است که با وجود باور اهمیت 
این دورۀ نقش آفرین، هنوز پیش دبستانی برای رسیدگی، بازمهندسی و تعیین 

تکلیف نهایی به فهرست امور اولویت دار دست اندرکاران وارد نشده است. 

پیش دبستانی بانشاط چرا و چگونه؟
با توجه به ضرورت نمایان ســازی طراوت و شــادابی این دوره به دست 
توانای مربیان، طراحی نقشۀ جامع یادگیری ویژۀ آنان کمی دشوار اما ضروری 
است. این برنامه به منزلۀ دست مایه ای قوی، زمینۀ توسعۀ توانمندی حرفه ای 
مربیــان را فراهم می نماید. با این برنامۀ تحول خواه و با تدارک فرصت های 
متنوع و جامع یادگیری می توان امکان کسب شایستگی های لازم و ارتقاء 
کیفیت دانش و مهارت مربیان را براساس اسناد بالادستی فراهم آورد و آنان 
را برای ایجاد زیرساخت رساندنِ دانش آموزان به مراتبی از حیات طیبه آماده 
کرد. اگر رسالت این برنامه فراهم آوردن ساز وکارهای مناسب برای افزایش 
مهــارت مربی در ادارۀ کاس با رویکرد فعالیت محور و به صورت پروژه ای 
باشــد،  مربیان با مشارکت دادن نوآموز در تولید دانش مدنظر و مورد عاقۀ 
او  محیطی بانشــاط، امن و دوست داشتنی را در کاس های پیش دبستانی 

ایجاد می کنند.
از این رو کاهش تعداد کتاب های کار نوآموز و فعالیت های مداد و کاغذی 
و حرکت به ســوی تســری رویداد مؤثر » بازی «، به  این دورۀ فاخر جلوۀ 
بیشــتری می  دهد. از دیگر سو، تعامل مربیان با اولیا در »همپوشانی دنیای 

واقعی بچه ها با دنیای مدرســه«، »مداخات فعالانه و زیرکانه در تعریف 
سطح سواد رسانه ای نوآموزان«، »برقراری عدالت آموزشی کیفی مبتنی بر 

تفاوت های فردی«، »غنی سازی محیط یادگیری و توسعۀ 
فرصت بازی، آزمایش، تفکر، مهارت ورزی 
و ... براســاس عائق و استعداد نوآموزان«، 

»صیانت همه جانبه از کودکان با رویکرد 
اعتا بخشی به کرامت وجودی و گرامی 
داشتن معصومیت و پاکی نوآموزان« 
موجب آمادگی این طیف آینده ســاز 
برای حضور در دورۀ تربیت رســمی و 

عمومی دبســتان می شود. با وجود این 
مصادیق، دورۀ پیش دبستانی را می توان 

به پرتقال خونی تشــبیه کرد؛ خوش گوار و 
لذت بخش! 

این نــوع پرتقال معمــولًا از پرتقال هــای معمولی 
کوچک تر،  پوســت آن از انواع دیگر ســفت تر و کشت آن بسیار دشوار 
است. این تداعی گر همان اهتمام و مراقبتی است که باید در مورد  دورۀ 
پیش دبستانی، به شرح فوق، به کار بست تا این دوره یک دورۀ تمام عیار 
آموزشــی وتربیتی باشــد این تفاوت در دانش آمــوزان کاس اول، که 
پیش دبستانی را گذرانده اند، کاماً نمایان است. مهم تر اینکه اگرچه این 
پرتقال از پرتقال معمولی گران تر و پرخاصیت تر است، در مجالس رسمی 
اغلب به عنوان میوۀ پذیرایی انتخاب نمی شــود و این حال این روزهای 
پیش دبستانی است که اگرچه دوره ای مهم وکاربردی است، هنوز جایگاه 

واقعی خود را در نظام تعلیم وتربیت پیدا نکرده است. 

فرصت بازی، آزمایش، تفکر، مهارت ورزی 
و ... براســاس عائق و استعداد نوآموزان«، 

به پرتقال خونی تشــبیه کرد؛ خوش گوار و 
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پدیدۀ  کرونا آثار گوناگون بر جای گذاشته، از جمله بیش از گذشته فرصت 
درس و کاس را به صورت مجازی فراهم آورده    است.

از آنجا که معمولًا ابتائات، ســختی ها و محدودیت ها موجب خاقیت، 
شکوفایی و یافتن راه حل های جدید می گردد، خوب است بروز این ویروس 
وحشی و ناگواری های ناشی از آن را از این منظر یک فرصت تلقی نموده و 

درصدد بهره برداری بهینه از فضای مجازی باشیم. 
طبیعی است این شــیوۀ تعلیم وتربیت همۀ عناصر لازم را برای تحقق 
صحیح آن، مثل فضای واقعی، پوشش نمی دهد و بیشتر از آنکه به پرورش 
شــخصیت و مهارت در دانش آموز بپردازد، بعُد آموزش و انتقال اطاعات و 

دانستنی ها را در برمی گیرد.
این شــیوه در دورۀ پیش دبستانی که غالباً در رفتار، حرکات، مهارت ها و 
عادات شکل می گیرد، دشوارتر و بعضاً ناشدنی به نظر می رسد. بدون شک، 
مهــارت و تجربۀ مربیان و اولیا تا حــدودی می تواند وصول به هدف های 
آموزشی و پرورشــی را در آنان تسهیل کند. آموزش در فضای مجازی که 

مرتضی طاهری
عضو هیئت تحریریه

در حال حاضر از طریق شبکۀ آموزش دانش آموزی )شاد( صورت می پذیرد، 
برای کودکان دورۀ پیش دبستان، باید عاوه بر استفاده از فنون قصه گویی، 
شعرخوانی و اجرای نمایش  خاق، بر کارهای دستی و هنرهای مربوط به آن 
تأکید کند. استفاده از ساده ترین وسایل و ابزارهای در دسترس خانگی برای 
تحقق اهداف آموزشی، از جمله هنرهای ابتکاری مربیان کارآزموده و مادران 

متفکر است.
یکی دیگر از فنون و فعالیت های متداول آموزشی و پرورشی در دورۀ 
پیش دبستان، اجرای فعالیت بحث و گفت وگوست که با استفاده از روش 
طرح سؤال و مسئله آغاز می شود. این فعالیت می تواند به صورت تعاملی و 
میان مربیان و کودکان و بین خودشــان )کودکان با یکدیگر( شکل گیرد 

و دنبال شود.
انتظار داریم مربیان عزیز با اعام و ارسال تجربیات مفید خود برای درج 
در مجله امکان بهره مندی بیشتر و بهتر سایر مربیان و اولیای کودکان را از 

این فرصت فراهم سازند.
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سلامت روان در كودكان 
سامت روان، قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصاح 
محیط فردی و اجتماعی و حل تضاد و تمایات شخصی به طور عادلانه و 
مناســب است )شریفی، 1396(. ســامت روان در کودکان عبارت است از 
داشتن یک زندگی شاد و ســالم از نظر روانی و نبود نشانه های اختالات 
سامت روان در آن ها )خیراتی، 1396، به نقل از APA، 2018(. اختالات 
ســامت روان دو دسته اختالات درونی سازی )ســکوت زیاد، اضطراب، 
افســردگی، بازداری، ناامیــدی، کناره گیری، انزوای اجتماعی و شــکایات 
جسمانی( )مارچانت4، سولانو 5، فیشر6، کالدارلا7، یانگ8 ،2007( و اختالات 
برونی سازی )الگوهای رفتاری سازش نیافته، و تعارض با دیگران و محیط 

پیرامون خود( را شامل می  شود )آشنباخ 9و رسکورلا10، 2001(. 
در بحث ســامت روان، رابطۀ مادر و کــودک از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است، زیرا اختالات روان شناختی مادر بر رابطۀ او با فرزندش تأثیر می گذارد 

)خیراتی، 1396، نقل از صالحی و همکاران، 1383(.

شاخص های سلامت روان  در كودكان
شاخص های سامت روانی - اجتماعی کودکان چهار شاخص درون فردی 
)ذهن آگاهی یا خودآگاهی هیجانی، جرئت ورزی و احترام به خود(، بین فردی 
)مشارکت، مسئولیت پذیری اجتماعی و روابط اجتماعی، و حمایت اجتماعی(، 
اســترس )مدیریت استرس و کنترل هیجان( و سازگاری )انعطاف پذیری و 

شادی( را در برمی گیرد )فیروزی و همکاران، 1395(.

       اشاره 
کودکان پس از وقوع حوادث، بحران ها و بلایای طبیعی، از نظر 
عاطفی و هیجانی تحت تأثیر قرار می گیرند، اما در بسیاری موارد 
مراقبت از آن ها تنها به رفع نیازهای اولیه یا صدمات جسمانی شان 
محدود می شود )معاونت سلامت، 1381: 2(. سلامت روان1 یکی 
از مقوله های مهم در مباحث روان شناسی و روان پزشکی است 
که پژوهش های زیادی را به خود اختصاص داده است. از آنجا 
که سلامت و بیماری کودکان در سلامت و بیماری جامعۀ فردا 
و نسل های آینده اثرگذار است )خیراتی و همکاران، 1396(، در 
این مقاله آثار روان شناختی همه گیری جهانی2 ویروس کرونا3 بر 
کودکان و راهکارهای حفظ سلامت روان آنان را بررسی خواهیم 

کرد.

کلیدواژه ها: همه گیری جهانی کرونا، آثار روان شناختی، سلامت 
روان، کودکان

زهره اولیائی
 کارشناس ارشد تعلیم وتربیت ـ استان اصفهان

جام
خوش

لی 
س: ع

عک

سامت روان، قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصاح 
محیط فردی و اجتماعی و حل تضاد و تمایات شخصی به طور عادلانه و 
(. ســامت روان در کودکان عبارت است از 
داشتن یک زندگی شاد و ســالم از نظر روانی و نبود نشانه های اختالات 
2018(. اختالات 
ســامت روان دو دسته اختالات درونی سازی )ســکوت زیاد، اضطراب، 
افســردگی، بازداری، ناامیــدی، کناره گیری، انزوای اجتماعی و شــکایات 
2007( و اختالات 
برونی سازی )الگوهای رفتاری سازش نیافته، و تعارض با دیگران و محیط 

 .)
در بحث ســامت روان، رابطۀ مادر و کــودک از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است، زیرا اختالات روان شناختی مادر بر رابطۀ او با فرزندش تأثیر می گذارد 

شاخص های سامت روانی - اجتماعی کودکان چهار شاخص درون فردی 
)ذهن آگاهی یا خودآگاهی هیجانی، جرئت ورزی و احترام به خود(، بین فردی 
)مشارکت، مسئولیت پذیری اجتماعی و روابط اجتماعی، و حمایت اجتماعی(، 
اســترس )مدیریت استرس و کنترل هیجان( و سازگاری )انعطاف پذیری و 

جام
خوش

لی 
س: ع

عک



ذهن آگاهی11 
ذهن آگاهی که توجه و آگاهیِ ارتقایافته به تجربه های جاری یا 
واقعیت کنونی در نظر گرفته می شود نوعی مراقبه است. افراد 
تحریف  بدون  و  آزادانه  را  بیرونی  و  درونی  واقعیات  ذهن آگاه 
درک می کنند و توانایی زیادی در مواجهه با طیف گسترده ای از 

 )Brown, 2003( .تفکرات، هیجانات و تجربه ها دارند

حمایت اجتماعی12 
حمایت اجتماعی مفهومی چندبعدی است و در مجموع یعنی این 
احساس که شخص مورد توجه دیگران است و دیگران برای او 
ارزش قائلند و اینکه او به یک شبکۀ  اجتماعی تعلق دارد   حمایت 

اجتماعی نیز نقش مهمی در سامت روان دارد.
 اگر خودپنداره مثبت باشد، فرد از سامت روان برخوردار است. 
خودپنداره ترکیبی از عقاید و احساســات فرد نسبت به خودش 
اســت که از واکنش های دیگران در مورد خود دریافت می کند 

)موسوی و همکاران، 1398: 16(.

واكنش كودكان در بحران ها
کودکان پس از هر حادثۀ پراســترس یا ناگوار ممکن است به 

شکل های مختلفی واکنش نشان دهند:
  بی قراری یا بیش فعالی

  گیجی و بهت
  اضطراب، ترس و وحشت

 خشم، عصبانیت و پرخاشگری
 احساس گناه، غمگینی و افسردگی

  انزوا و گوشه گیری 
 اجتنــاب از دور شــدن از مراقبان )پدر و مادر، بســتگان یا 

امدادگران( و چسبیدن به آن ها
  اجتنــاب از موقعیت ها یا مکان هایی که یــادآور فاجعه یا 

رخدادی تلخ باشند
 سکوت، بی تفاوتی و انکار. گویی حادثه ای رخ نداده است

  رفتارهای بچگانه یا کمتر از سن خود )معاونت سامت، 1381: 2( 
 مشــکات خواب مثل کابوس دیــدن، داد زدن در خواب یا 

) 4 شب ادراری )همان( و )صالحی،1373: 5 ـ
 بی اشــتهایی روانی؛ محیط کودک باید آرام باشــد. هیجان 
خانواده و ناراحتی های محیط روی طفل اثر می گذارند و اشتهای 

او را سلب می کنند )مشایخی،1372: 68(
  ناخن جویدن برای آزادکردن انرژی عصبی )ای شافر و دیگرو 

نیمو، 1378 :62(.

راه های حفظ سلامت روان كودكان در بحران ها
  بچه ها در کنار والدین و آشنایان آرامش بیشتری دارند؛ آن ها 

را از خود جدا نکنید )معاونت سامت، 1381: 4(.
   بدون اجبار و با محبت، کودک را به بیان افکار و احساساتش 

به وســیلۀ صحبت یا بازی کردن تشویق کنید )همان منبع( و 
)فابر، مازلیش، 1381(.

  برای شناخت ترس ها، نیازها و برداشت های نادرست کودک 
می توان با مایمت از وی دربارۀ افکار و احساساتش پرسید: الآن 

چه فکری داری؟ چه احساسی داری؟
   آرامش و خونسردی والدین و مراقبان برای آرامش بخشی 
به کودک بسیار مهم است، به سؤالات وی با اطمینان و صادقانه 
پاسخ دهید. در پاسخ برخی سؤالاتش می توانید بگویید: من هم 

نمی دانم، اجازه بده بپرسم.
  کودک را مطمئن کنید که در امان است. به او اطمینان دهید 
دوستش دارید و مراقبش هستید )معاونت سامت، 1381: 6(، 
احساســاتش را درک می کنید و می دانید چقدر ناراحت و نگران 

است )همان منبع( و ) فابر، مازلیش، 1381(.
  سعی کنید عوامل اضطراب آور را محدود کنید؛ عواملی مثل 
اخبار ناگوار رادیو و تلویزیون، فیلم ها یا داستان های ترسناک، و 

صحبت ها و شیون های دل خراش دیگران.
  تا جایی که ممکن اســت نظم روزانۀ کودک را برقرار کنید؛ 

مثل زمان خواب، استراحت، بازی و غذا.
   فراموش نکنید در این شرایط نیاز کودکان به بازی و تفریح 
و مراقبت و توجه، بیش از هر وقت دیگر است )معاونت سامت، 

1381: 8 ـ7(.
   از رنگ های شاد و مناسب استفاده کنید. رنگ ها در روحیۀ 
کودک تأثیر بسزایی دارند و باعث تجربه های هیجانی از قبیل 
خنده و شــادی، غم و اندوه، آرامش و تحریک پذیری، سکوت 
و هیجان می شوند. استفاده از رنگ های شاد و مناسب روحیه و 

حوصلۀ کودکان را افزایش می دهد.
 کودکان را متناسب با سنشان از  شرایط بیماری آگاه کنید.

  به کودکان اطمینان دهید با رعایت نکات بهداشتی، خود و 
اطرافیانشان سامت خواهند بود.

   راه های مراقبت از خود در برابر بیماری را به کودکان بیاموزید:
ـ  ماندن در خانه و بازی نکردن در بیرون از خانه

ـ  شستن صحیح دست ها با آب و صابون قبل از لمس چشم و 
دهان و بینی

ـ  شســتن صحیح دســت ها با آب و صابون قبل از خوردن و 
آشامیدن

ـ  شستن شیر آب با آب و صابون بعد از شستن دست ها و قبل 
از بستن شیر آب

ـ  دست ندادن و روبوسی نکردن 
ـ  استفاده نکردن از تغذیۀ مشترک با دیگران

ـ  صحبت نکردن هنگام غذا خوردن
ـ  استفاده نکردن از وسایل دیگران مثل مداد رنگی و اسباب بازی 

ـ  استفاده از وسایل شخصی و بهداشتی خود
ـ  شستن دست ها با آب و صابون، بعد از عطسه یا سرفه و لمس 

سطوح و اشیا 

افراد ذهن آگاه 
واقعیات درونی و 
بیرونی را آزادانه و 
بدون تحریف درک 
می کنند و توانایی 
زیادی در مواجهه با 
طیف گسترده ای از 
تفکرات، هیجانات و 
تجربه ها دارند
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بدن برای تحریک 
و پاسخ به فشار 

عصبی، به اکسیژن 
اضافی نیاز دارد. 
بنابراین، کودکان 

می توانند به محض 
احساس فشار، آن را 

از طریق کنترل الگوی 
تنفسی شان کاهش 

دهند

ـ  استفاده از دستمال کاغذی هنگام سرفه و عطسه
ـ  استفاده از ماسک و دستکش، به ویژه استفاده از ماسک هنگام 

بیماری های  ویروسی
ـ  گذاشتن ماسک، دستمال و دستکش داخل کیسه پاستیکی 
 Corona virus 2020( , و انداختن آن در ســطل زبالــۀ دردار

)information

ـ  دست  نزدن به سطل زباله و استفاده از پدال برای باز کردن درِ 
آن، به ویژه در بیرون از خانه

ـ  شستن دست ها با آب و صابون بعد از استفاده از دست شویی
ـ  دوری از حیواناتی مانند ســگ و گربه و دست نزدن به آن ها 

)دفتر پیشگیری از معلولیت ها،1373: 13و12(
ـ  دست نزدن به لاشۀ پرندگانی که احتمال می رود در اثر ابتا 

به آنفلوانزای پرندگان جان خود از دست داده باشند.
ـ  نفس کشیدن.  بدن برای تحریک پاسخ به فشار عصبی، به 
اکسیژن اضافی نیاز دارد. بنابراین، کودکان می توانند به محض 
احساس فشار، آن را از طریق کنترل الگوی تنفسی شان کاهش 
دهند. به کودکان گوشزد کنید که از تنفس سریع که غالباً با فشار 
عصبی همراه است، اجتناب ورزند و به طور منظم و راحت نفس 
بکشند. همچنین، نفس عمیق بکشند )ای شافر و دیگرونیمو، 

.)31: 1378
ـ  پخش موسیقی آرام؛ موسیقی باعث افزایش نشاط و آرامش 
و نیز کاهش رفتارهای ناســازگارانۀ کودک می شود )راه نجات 

.)1379،
ـ  کشیدن نقاشی. نقاشــی نیز می تواند با نمایش تعارض ها و 
تضادها بین جهان درونی کودک و واقعیت بیرونی، به سامت 

روان او کمک کند.
مراقبــان کــودک می توانند در صــورت نیاز بــه اطاعات و 
راهنمایی های بیشــتر، از گروه های حمایت روانی - اجتماعی 

کمک بگیرند )معاونت سامت، 1381 :8(.
رشد و تکامل انسان در دورۀ کودکی از نظر اجتماعی، عاطفی، 
شناختی و جســمانی ویژگی هایی دارد که می تواند کودک را از 
نظر سامت روانی آسیب پذیر کند. شکی نیست که تجربه های 
اولیۀ کودک بر ابعاد گســتردۀ زندگی آتی وی تأثیر می گذارد و 
سال های پیش از دبستان در رشد و سازگاری کودکان در آینده 

نقشی حیاتی دارد.

منابع  

1. ادارۀ سامت روان )1381(. سامت روان کودکان در بایای طبیعی، تهران: 
معاونت سامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

2. ای شافر، چارلز ؛ دیگرونیمو، ترزافوی )1378(. بچه های خوب، عادت های بد؛ 
مترجم: میرمحی الدین گلباز. تهران: انتشارات همشهری.

3. خیراتی، مریم؛ نظیفی، مرتضی )1396(. پیش بینی سامت روانی بر اساس 
شاخص های رشدی در کودکان  4 تا 6 سال. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره. 

دانشگاه بجنورد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
4. دفتر پیشگیری از معلولیت ها )1373(. توکسوپاسموزیس و گربه ها. تهران: 

معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
5. شریفی، غامرضا )1382(. بررسی اثربخشی روش آموزش حل مسئله در 
درمان افســردگی نوجوانان شاهد، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، تهران: انستیتو 

روان پزشکی تهران، دانشکده علوم رفتاری و سامت روان..
6. فابر، آدل؛ مازلیش، الین )1381(. به بچه ها گفتن، از بچه ها شنیدن. مترجم: 

فاطمه عباسی. تهران: نشر دایره . 
7. فیــروزی، محمدرضا؛ نوشــادی، ناصر و کاظمی، علــی )1395(. تعیین 
شــاخص های سامت روانی- اجتماعی کودکان و نوجوانان. فصلنامۀ ارمغان 

دانش، دانشگاه یاسوج، دورۀ 21، شمارۀ 8، پیاپی 115.
8. مشایخی، مرتضی )1372(. بی اشتهایی روانی کودک. تهران: انتشارات سروش.

9. موسوی، مژگان؛ رفاهی، ژاله و فانی، حجت الله )1398(. پیش بینی سامت 
روان کودکان بر اساس خودپنداره و مهارت های اجتماعی دانش آموزان شیراز، 

پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسامی واحد مرودشت.

10. Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2001). Manual for 
the ASEBA school age: Form & profiles. Burlington, VT: 
Research Center for Children, Youth, & Families.
11. Brown KW, Ryan RM. (2003). The benefits of being 
present: mindfulness and its role in psychological well-
being. J Pers Soc Psychol. 84 (4): 822–848.
12. Corona virus information, (2020). Coronavirus en 
Belgique: l›infographie reprenant tous les symptômes, 
infos utiles ET gestes essentiels. Belgique: https://www.
rtbf.be/info/societe/detail

پی نوشت ها  
1. Mental health
2. Pandemic
3. Coronavirus
4. Marchant
5. Solano
6. Fisher
7. Caldarella
8. Young
9. Achenbach
10. Rescorla
11. Mindfulness
12. Social support

11



این روزها دغدغۀ مربیان، متخصصان و والدین کودکان چهار تا شش ساله 
این است که: »آموزش غیرحضوری در دورۀ پیش دبستان آری یا خیر؟«

با نگاهی به جایگاه و اهمیت و ضرورت برگزاری کاس های پیش دبستان 
به عنوان دوره ای رســمی و امری حاکمیتی که برنامۀ درسی مصوب و مورد 
تأکید اسناد بالادســتی را دارد و براساس مبانی فلسفی و یافته های علمی 
مشــخص می شــود، آموزش وپرورش دورۀ پیش دبســتان، همچون سایر 

دوره های تحصیلی، اهمیت زیادی دارد.
گذراندن این دورۀ مهم و سرنوشت ساز برای همۀ کودکان لازم و ضروری 
است و برای نوآموزان مناطق محروم و دوزبانه از اهمیت بیشتری برخوردار 
است. بر این اساس، برگزاری کاس های پیش دبستان در مناطق روستایی 
محروم که عموماً زبان مادری آن ها فارسی نیست و گذراندن این دوره برای 
کــودکان دارای نیاز ویژه، از جمله کودکان مرزی، اتیســم و دارای اختال 
عاطفی ـ هیجانی ضروری اســت. با توجه به شرایط خاص جهان و شیوع 
کووید 19 لازم است حسب آمایش منطقه ای و حتی مدرسه ای، برای اجرای 
دورۀ پیش دبستانی برنامۀ دقیق و مناسبی تدوین و اجرا شود. قطعاً هیچ نوع 
آموزشی جایگزین آموزش حضوری نمی شود و کودکان دورۀ پیش دبستانی 
بیش از سایر دانش آموزان به ارتباط رودررو با مربیان خود نیاز دارند و استفاده 
از آموزش غیرحضوری برای آن ها امکان پذیر نیســت. برای تحقق اهداف 
لازم است از آموزش ترکیبی با اولویت ارتباط حضوری و فردی استفاده شود. 
نوآموزان باید مربیان خود را بشناســند و بتوانند با آن ها ارتباط برقرار کنند. 

همراهی خانواده ها در این زمینه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
دورۀ پیش دبســتان دوره ای است حساس و طایی که اگر از آن درست 

بهره برداری نشــود، جبران آن در بســیاری از موارد غیرممکن است. حفظ 
ســامت کودکان بسیار مهم و حیاتی است. درعین حال، استفاده از فرصت 
دورۀ پیش دبســتان را در شکل گیری شخصیت و هویت کودکان نمی توان 

نادیده گرفت.
کودکان چهار تا شش ســاله اولین تجربۀ محیط اجتماعی رسمی را در 
کاس های پیش دبســتان تجربه می کنند. در این کاس ها یاد می گیرند، 
مهارت هایشان تقویت می شــود، به زبان معیار مسلط می شوند، تصوری از 
خود و توانایی ها و محدودیت هایشان کسب می کنند، با دیگران ارتباط برقرار 

می کنند و ...
بر این اســاس، نه کووید 19 و نه هیچ مانع دیگری نباید و نمی تواند از 

اهمیت گذراندن دورۀ پیش دبستان بکاهد.
با توجه به ویژگی های کودکان دورۀ پیش دبستان، نمی توان انتظار داشت 
به صورت غیرحضوری و از طریق فضای مجازی و حتی تلویزیون آموزشی 
یاد بگیرند، مگر اینکه در آن ها برنامه هایی جذاب و منعطف با اولویت آموزش 

حضوری طراحی و اجرا شوند.

ایفای نقش مربی حرفه ای در دورۀ پیش دبستان
مهم ترین اقدام مربیان، جلب اعتماد کــودکان و والدین آن ها از طریق 
ارتباط عمیق عاطفی متقابل با نوآموزان، برای تجربۀ زندگی و با هم بودن 
است. مربیان باید تاش کنند اولین محیط رسمی آموزشی به محیطی جذاب 

تبدیل شود.
 کار مهم دیگر مربیان پیش دبســتان، تنظیــم برنامۀ یادگیری، طراحی 
موقعیت های یادگیری و تدوین واحدهای یادگیری، با توجه به نیازها و اهداف 
دوره، براساس راهنمای برنامۀ درســی، ویژگی های نوآموزان، تفاوت های 
فردی )دوزبانه، دارای نیاز ویژه و ...(، ســبک های یادگیری و تفکر است که 

هریک نیازمند توضیح و تبیین مستقل است و در این مختصر نمی گنجد.
 طراحی موقعیت های یادگیری در محیط طبیعی با اســتفاده از طبیعت 

عضو هیئت تحریریهدکتر رخساره فضلی
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کودکی، با بسترسازی برای تقویت کنجکاوی، پرسشگری، بازی، جنب وجوش 
و... و ایجاد فرصت یادگیری از هم و با هم و توســعۀ شبکه های ارتباطی و 

رابطه های شبکه ای امکان پذیر است.
تبدیــل تهدید به فرصت و مدیریت چالش مقولۀ مهمی اســت که این 
روزهــا بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از مهم ترین تهدیدها، 
بودن کودکان در خانه  به اتفاق والدین، به عنوان فرصت تربیتی مناسب است.
محدودیت های اســتفادۀ کودکان از موبایل و حضور در فضای مجازی 
تهدید دیگری است که در شرایط موجود باید مدیریت شود. با توجه به اینکه 
یادگیری غیرحضوری بدون اســتفاده از موبایل و حضور در فضای مجازی 
غیرممکن اســت، عاقه و تمایل کودکان به استفاده از موبایل و حضور در 
فضای مجازی و بازی های رایانه ای، چت و... نیز مقولۀ مهم دیگری است. با 
توجه به سن و ویژگی های کودکان، میزان خودیادگیرندگی و خودمدیریتی در 

آن ها موضوع مهم دیگری است.
تخیل و خاقیت، کنجکاوی و پرسشگری، تمایل به دانستن و دسترسی 
آســان به اطاعات برای کودکان جذاب و دوست داشتنی است. مربیان نیاز 
دارنــد مهارت های مورد نیاز برای آموزش و یادگیری را با توجه به اهداف و 
اولویت ها درک کنند و با تأکید بر یادگیری با استفاده از همۀ منابع و فرصت ها 
و درگیرکــردن کودکان در فعالیت های جــذاب و منعطف مثل جمع آوری، 

دسته بندی، کاشت، ساخت و ارائۀ گزارش، اقدام کنند.
اســتفادۀ حداکثری از بازی، قصه، نمایش، آزمایش، تماشــای فیلم و ... 
موضوع مهم دیگری اســت. طراحی پازل یادگیری و تکمیل تدریجی آن 
)تلفیق و تکمیل( مورد نیاز است. در مدیریت محدودیت ها و محرومیت ها، با 
توجه به سرمایه های فرهنگی و اجتماعی و به منظور توسعۀ کیفیت و عدالت، 
با جبران کاســتی ها و محدودیت ها و درک و پذیرش شــرایط و تفاوت ها، 

طراحی منعطف و هدفمند ضروری است.

زبان عامل مهمی در یادگیری نوآموزان اســت. فعالیت های آموزشی و 
پرورشی در کاس های حضوری و غیرحضوری به جذابیت، تنوع، انعطاف 
و سیالی با رویکرد تلفیق و ترکیب، با استفاده از اجزای بسته های یادگیری و 

کلیپ و فیلم های کوتاه آموزشی نیاز دارند.
اولویت با کاس های حضوری و حتماً آشنایی رودررو با تک تک کودکان، 
البته با رعایت پروتکل های بهداشتی است. در منابع اصلی یادگیری در دورۀ 
پیش دبستان، نوآموز به عنوان محور اصلی با نقشی فعال، تاشگر، عاقه مند، 
پرسشگر و خاق است. والدین یکی دیگر از منابع اصلی یادگیری و در عین 
حال یاور، همراه و عضو مؤثر تیم یادگیری هستند. آن ها بسترسازانی تسهیلگر 

در فرایند یادگیری تلقی می شوند.
مربیان به عنوان منبع مهم و اصلی یادگیری، نقش طراح، برنامه ریز، عضو 
تیم یادگیری، تسهیلگر، بسترساز و ارزشیابی را عهده دار هستند. آن ها با تدوین 
فعالیت های آموزشی و پرورشی، طراحی و تولید ابزار یادگیری، تولید بسته های 
یادگیری برای اجرای برنامۀ درسی با توجه به مهم ترین نیازها برنامه ریزی 
می کنند. استفاده از روش های آموزش فعال با استفاده از فن های متناسب با 

اهداف، رویکرد، فعالیت و خودیادگیرندگی مقولۀ مهمی است.
ارزشیابی به عنوان بخشی از آموزش و در خدمت آموزش، عامل اصاح و 

تغییر روش ها و برنامه هاست.
بر این اســاس لازم است مربیان بیش از گذشته جایگاه حرفه ای خود را 

درک و برای ایفای این نقش شایستگی های لازم را کسب کنند.
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       اشاره
همان طور که ماریان فراستیگ در کتاب »آزمون پیشرفتۀ ادراکی ـ بینایی« می گوید، درصد بالایی از 
یادگیری کودکان از طریق ادغام حرکات بدن با دید )چشم( صورت می گیرد و چنانچه کودک در 
این حوزه مشکل داشته باشد، در انجام دادن  فعالیت های آموزشی، به خصوص در مهارت های حرکتی 
ظریف مثل نوشتن، با مشکلاتی مواجه خواهد شد. هر نوع مشکلی که منجر به افت تحصیلی و کاهش 
میزان پیشرفت تحصیلی شود، به اتلاف اقتصاد ملی و از طرفی سرزنش و تحقیر دانش آموزان و تشکیل 
خودپندارۀ ضعیف و کاهش عزت نفس آن ها می انجامد و سلامت روانشان را به مخاطره می اندازد و چه 
بسا به سازوکارهای دفاعی ناموفق کشانده شوند. این مشکلات از دانش آموز و مدرسه به خانه و خانواده 
راه می گشاید و اضطراب و ناخشنودی را در فضای زندگی می پراکند. بنابراین، اقدام به غربالگری و 
تشخیص زودهنگام برای مداخلۀ بهنگام به منظور پیشگیری از اختلالات ناشی از ناتوانی در مهارت های 

ادراک دیداری کودکان در سنین پیش دبستان ضروری است.

کلیدواژه ها: مهارت های دیداری ـ حرکتی، کودکان پیش دبستانی، مداخلات آموزشی

آتوسا جاویدی پارسیجانی
كارشناس علوم تربیتی  ـ عضو کمیته 

تولید محتوای پیش دبستان استان فارس
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در این مهارت ممکن است پیش درآمد ناتوانی های یادگیری باشد. لذا ارزیابی 
و ارتقای این مهارت قبل از اینکه کودکان به طور رسمی وارد مدرسه شوند، 
اهمیت زیادی دارد و برای بهبود آن به برنامه های خاص نیاز است تا کودکان 
بتوانند مهارت های اولیۀ مورد نیاز را برای موفقیت در یادگیری تحصیلی آینده 

کسب کنند. 

مهارت های ادراک دیداری 
ادراک دیداری از اجزایی تشکیل شده است که عبارت اند از: 

1. مهارت های دیداری ـ فضایی، که شامل شناسایی جهت ها، یکپارچگی 
دوطرفه و برتری طرفی است و به کودک امکان می دهد از جایگاه اشیا در 
فضای بینایی، در مقایسه با سایر اشیا و نسبت به بدن خود، قضاوت صحیحی 
داشته باشد. کودک ابتدا جایگاه اشیا را نسبت به بدن خودش درک می کند 
)مثاً کتاب در ســمت راست من و دفتر در سمت چپ من است( و سپس 
جایگاه اشیا را نسبت به هم درک می کند )مثاً خودکار در سمت راست کتاب 

قرار گرفته است(.
2. مهارت های تجزیه و تحلیل دیداری، که عبارت اســت از توانایی فرد 
برای تجزیه و تحلیل بینایی، تشخیص یک کل بدون دیدن جزئیات و توجه 
به ویژگی های بارز یک محرک، عمل افتراق بینایی، شناسایی شکل، اندازه 
و جهت، تشخیص شکل از زمینه و تشخیص ثبات شکل و روابط فضایی 
آن. منظور از روابط فضایی توانایی تمییز و چرخش و وارونگی شکل هاست. 
این مهارت به ما کمک می کند تفاوت بین < > و 96 و 3E را درک کنیم. 
کودکی که در این مهارت دچار اختال است، قطعاً هنگام خواندن با مشکل 

مواجه می شود.
افتراق بینایی، توانایی آگاهی از ویژگی های بارز اشیا مثل رنگ، اندازه و 

توانایی درک تفاوت های بین دو شکل و تمییز آن ها از یکدیگر است.
3. مهارت های یکپارچگی دیــداری ـ حرکتی، که منظور از آن توانایی 
یکپارچه کردن مهارت های پردازش اطاعات بینایی با حرکات ظریف یا به 

عبارت دیگر هماهنگی چشم و دست است. 
مهارت های دیداری ـ حرکتی مربوط می شوند به توانایی یکپارچه کردن 
مهارت های پردازش اطاعات بینایــی با حرکات ظریف، که نام دیگر آن 

 
فرایند تبدیل اطاعات خام به مفاهیم شناختی را ادراک بینایی1 گویند. 
ادراک بینایی در شکل گیری مهارت های اساسی کودک مثل رشد حرکتی، 
نوشــتن، خواندن و ریاضیات تأثیر فراوان دارد. ادراک بینایی به فرد امکان 
می دهد قضاوتی دقیق از اندازه، شکل و ارتباطات فضایی اشیا داشته باشد. 
برای اینکه فرد بتواند فعالیت های روزمرۀ زندگی خود را به خوبی انجام دهد، 
به درک اطاعات بینایی نیاز دارد. ادراک بینایی با داده های ســایر حواس و 
تجربه های گذشته یکپارچه می شود تا فرد بتواند با محیط خود تطابق پیدا 

کند )خدابنده، 1393(. 
ادراک بینایی یکی از عواملی اســت که نقش مهمی در مراحل رشــد 
توانایی های تحصیلی دارد. بررسی و تشخیص اختال مهارت های ادراک 
بینایی تنها شامل دریافت رنگ و جزئیات شکل نمی شود و عوامل دیگری 
چون جهت گیری فضایی، بازشناسی مکان و موقعیت، ادراک شکل، حافظۀ 
بینایی و تمیز بینایی و دیگر مقوله های مرتبط با آن را در برمی گیرد )بلوطی 

و همکاران، 2012(.
حــدود 65 درصد کودکان دچار اختال یادگیری، اختال ادراک بینایی 
دارند )خیاط زاده ماهانی و همــکاران، 1389(. بنابراین، با توجه به اهمیت 
مهارت های ادراک دیداری می توان گفت، هر گونه اختال دیداری یا تأخیر 

قبل 
یادگیری
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هماهنگی چشــم و دست اســت. ســاده ترین مثال از فعالیتی که نیازمند 
هماهنگی چشم و دست است، گرفتن توپ است. کودک باید مجموعه ای از 
قضاوت های بینایی ازجمله تعیین سرعت و جهت یابی را انجام دهد و سپس 
این ها را به پاسخ حرکتی مناسب روی دست و بدن خود تبدیل کند. چنانچه 
این یکپارچگی دیداری ـ حرکتی صحیح باشد، کودک قادر خواهد بود توپ را 
بگیرد. یک مورد انتزاعی تر از این دسته مهارت ها که به سطوح بالاتر مربوط 

می شود، نوشتن است )والاس، لارسن و الکسنین، 1998(.
4. تثبیت چشمی، که عبارت است از قابلیت ثابت نگه داشتن کرۀ چشم، 

تمرکز روی شکل و توجه به جزئیات آن.
اختــال در این مهارت ها می تواند به اختــال در یادگیری کودکان در 
زمینه های خواندن، نوشتن و ریاضیات منجر شود )ماندنی و همکاران، 1385(. 
برخــی پژوهشــگران معتقدنــد، توانایی حرکات چشــمی به مهارت 
درســت خواندن دانش آموزان کمــک می کند، در حالی کــه دانش آموزان 
نارساخوان در سامان ـ دیداری مشکاتی دارند. بیشتر نارساخوان ها تثبیت 
دوچشمی ناپایداری، به خصوص در نیمکرۀ چپ، نشان می دهند و  بنابراین 

تمرکز دیداری ضعیفی دارند.  
بی ثباتی دوچشمی و ناپایداری ادراک دیداری نارساخوانان باعث می شود 
حروفی را که سعی می کنند بخوانند، در هم ببینند )مسباور، دچانگ، 2006(.

مداخله بهنگام
سال های اولیۀ کودکی زمان بسیار مهمی در زندگی هر دانش آموز است 
)کریونو،2011(. لذا با توجه به مطالعات متعددی که نشان می دهند کودکانی 
که در خواندن، نوشتن و ریاضیات مشکل دارند در مهارت های ادراک دیداری 
خود دچار نقص هستند، ارزیابی و ارتقای این مهارت، قبل از اینکه کودکان 
به طور رسمی وارد مدرسه شوند، از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین، 
برای بهبود مهارت های ادراک دیداری برنامه های خاص نیاز است تا کودکان 
بتوانند مهارت های اولیۀ مورد نیاز را برای موفقیت در یادگیری تحصیلی آینده 

کسب کنند. 
مداخلۀ کارآمد و اثربخش، پیشگیری ثانویه محسوب می شود و ارتقای 

مداخله نوعی پیشگیری است که در راستای پیشگیری از گسترش 
اثرات مشــکل یا اختال به دیگر حوزه های عملکــردی قرار دارد. 
فرایند تشخیص نامعتبر و مداخله های جبرانی ناکارآمد، نه تنها موجب 
عمق یافتن و مقاوم شــدن اختال می شــود، بلکه با اتاف وقت و 
ســرمایۀ کودک و خانواده به افزایش اثرات جانبی می انجامد )اصغری 

نکاح،1391(.
کارایی برنامۀ مداخات بهنگام، به ویژه در مهارت های پایه و اساسی، 
در پژوهش های بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است؛ از جمله پژوهش 
ســاجانیمی، ماکا، سالوکورپســیی و همکاران )2001(، اپیچ )2005(، 

حسینعلی زاده، فرامرزی، عابدی )1397(.

مشكلات عمده كودكان با دشواری در تشخیص و ادراک 
بینایی عبارت اند از:

الف. تشــخیص ندادن درست یا شناخت شــکل ها و طرح های هندسی 
گوناگون، به ویژه زاویه ها؛

ب. مشکل در جور کردن اشیا براساس شکل و اندازۀ آن ها؛ 
ج. تشخیص  ندادن و ادراک نکردن تصویر از زمینۀ آن یا تشخیص جزء از کل؛

د. تشخیص  ندادن حروف و کلمات از یکدیگر )یعقوب شندی، 1387(.

 عوامل مؤثر بر رشد مهارت های ادراک دیداری 
نظریه هــای ادراکی حرکتی بر نقش آســیب های حرکتی و تأخیرهای 
حرکتی در شکل گیری مشــکات یادگیری تأکید دارند. در این دیدگاه بر 
نقش مغز و سیستم اعصاب مرکزی در بروز ناتوانی یادگیری های ادراکی ـ 
حرکتی تأکید می شود. در نظریه های ادراکی ـ حرکتی اصطاح هایی مانند 
»آســیب دیدۀ مغزی« و »اختال در کارکرد اعصاب مرکزی« و » آسیب 
جزئی مغز « کاربرد بســیاری دارند. کودکانی که در کپی کردن شکل ها یا 
رونویســی مطالب از تخته سیاه مشکل دارند، کودکانی که اعداد، حروف یا 
کلمات را در اغلب موارد وارونه می نویسند یا توانایی ترسیم اشکال هندسی 
را پس از مشــاهدۀ آن ها ندارند، کودکان دچار مشکات ادراکی ـ حرکتی 

محسوب می شوند )یعقوب شندی، 1387(.
نظریه پردازان پردازش شــناختی اعتقاد دارند وجود نقص در فرایندهای 
شناختی یا روان شناختی که از اختال در کارکرد مغز ناشی می شود، زیربنای 
مشکات یادگیری را تشکیل می دهد. فرایندهای شناختی درون سیستم 
اعصاب مرکزی رخ می دهند و شامل زبان، حافظه، توجه و ادراک می شوند.

 برخی از نظریه پردازان به عوامل ژنتیکی و نارسایی در ادراکات و تأخیر در 
رشد و تحول و کوتاهی دامنۀ توجه در آسیب های خفیف مغزی توجه کرده اند 

)شکوهی یکتا، پرند، 1385(.

بحث و نتیجه گیری 
اختال در مهارت های ادراک دیداری ممکن است به اختال در یادگیری 
کودکان در زمینه های خواندن، نوشــتن و ریاضیات منجر شــود. آموزش 
مهارت های اولیه در پیش دبســتان می تواند زمینه ساز موفقیت کودکان در 
سال های بعد باشد و بهره مند شدن کودکان در سنین پیش دبستان از روش ها 
و ابزارهای مناسب آموزشی، به پرورش این مهارت ها می انجامد. روش های 

بعد
گیری

یاد
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ـ حرکتی کودکان دارای اختال ویژۀ یادگیری در مقطع ابتدایی. مجلۀ توان بخشی، دورۀ 8، 

شمارۀ 2.
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نامناســب آموزش عماً دانش آموزان را به سوی اختالات یادگیری سوق 
می دهند. لذا می توان نتیجه گرفت، آمــوزش و تقویت مهارت های ادراک 
دیداری در ســنین پیش دبستان، اختالات ناشــی از پرورش نیافتن این 

مهارت ها را در پایه های بالاتر کاهش خواهد داد. 
گلوریا جین کارک )2010( در پژوهش خود بیان می کند، وقتی کودکان 
آموزش مؤثری نداشته باشند، دچار ضعف ها و مشکاتی در خواندن و نوشتن 
می شوند. لذا عاوه بر تشخیص زودهنگام کودکان مبتا به نقص یا کاستی 
مهارت های ادراک دیداری با اســتفاده از ابزارهای معتبر و توجه به  مداخلۀ 
زودهنگام برای پیشگیری از اختالات ناشی از ناتوانی های ادراک دیداری، 
باید کودکانی که دچار تأخیر رشدی هستند، شناسایی و میزان تأخیر رشدی 
آن ها نسبت به همسالانشان سنجیده شــود؛ زیرا بسیاری از این کودکان 
دشــواری های مربوط به هماهنگی چشــم و دست و حرکات ظریف دارند 
و باید با استفاده از راهبردهای مداخله ای در سنین پیش دبستان به پرورش 
مهارت های ادراک دیداری آنان توجه کرد و با استفاده از روش ها و ابزارهای 
آموزشــی مناســب، به پرورش مهارت های اولیۀ آن ها بــرای موفقیت در 

یادگیری های بعدی اقدام کرد. 
همچنیــن، آگاهی معلمان و والدین در مورد نارســایی های یادگیری و 
تأثیر مداخلۀ زودهنگام بسیار مهم اســت. گلوریا جین کارک )2010( در 
پژوهش خود بیان می کند: اگر معلم به طور مداوم در رابطه با طریقۀ آموزش 
و تأثیر مداخلۀ زودهنگام آموزش های مؤثر نبیند، قادر به ارائۀ آموزش مؤثر 
به دانش آموزان نخواهد بود و در مسیر مداخلۀ زودهنگام و هدفمند در مورد 
دانش آموزانی که در معرض ریســک مشــکات هستند، با مشکل مواجه 

خواهد بود. 

بعد 
یادگیری
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هویت برآینــد مجموعه ای از ویژگی ها و باورهــا، گرایش ها، صفات و 
بینش های افراد اســت که تحت تأثیر شخصیت، تربیت و فرهنگ شکل 
می گیرند. هویت را می توان در مرتبۀ نخســت به دو سطح فردی و جمعی 
تقسیم کرد. هویت فردی شامل ویژگی ها و خصوصیات یگانۀ هر فرد است 
که او را از دیگران متمایز می کند. در واقع، بخشی از هویت فرد است که با 
او به دنیا می آید؛ از قبیل جنســیت، نژاد، قد، رنگ چشم، و رنگ مو. هویت 
جمعی )اجتماعی( متشکل از نقش هایی است که در جامعه و محیط پیرامون 
به فرد محول می شود. هویت جمعی از نمادها و معانی مشترک بین اعضای 
یک جامعه به وجود می آید و باعث ایجاد »ما« در بین اعضای گروه می شود. 
در هویت اجتماعی، فرد به نوعی خودشناســی دست پیدا می کند که نشان 
می دهد از نظر روان شناختی و اجتماعی کیست و در چه جایگاهی قرار دارد. 
در هویت جمعی، فرد به گروه تعلق می گیرد و نسبت به اعضای آن احساس 
تعهــد و تکلیف می کند. هویت جمعی انواعی دارد که یکی از آن ها هویت 
ملی اســت. هویت ملی یکی از مهم ترین ســطوح هویت جمعی است که 

برآمده از ملیت اســت. ملت های مختلف از نظر ویژگی های فیزیکی، 
رفتاری و ... با هم متفاوت اند و در مورد خود و دیگران تصوراتی دارند که 
گاهی از آن به عنوان فرهنگ مشترک یاد می شود. این مشترکات باعث 
شــکل گیری هویت ملی می شوند که حاصل آن ایجاد احساس تعلق و 
وفاداری به عناصر و نماد های مشترک در اجتماع است. شناخت، تکوین و 
پرورش هویت ملی باعث ایجاد حس تعلق و وابستگی و وفاداری به میهن 
می شود و فرد را مصمم می نماید که در جهت اعتای فرهنگ خود بکوشد 
و در برابر تهاجم فرهنگی مقاومت کند. چنانچه هویت ملی عمیقاً شــکل 
گیرد، فرد به خــود و ملیت خویش افتخار می کند و ضمن دل نباختن به 
فرهنگ ها و ملت های بیگانه، در راه استقال، رشد و ترقی کشور و خدمت 
به هموطنان خود از هیچ تاشی دریغ نمی ورزد. حفظ مرزها و تمامیت 
ارضی کشور از طریق هویت بخشی به افراد و ایجاد وابستگی به جامعۀ 
ملی، احساس تعهد و تعلق به جامعه و کشور امکان پذیر است. بنا بر 
آنچه گذشت، پرورش هویت ملی یکی از اهداف اساسی جوامع برای 

حفظ ثبات، رشد و بالندگی است که عوامل مختلفی بر شکل گیری و تعمیق 
آن تأثیر گذارند. نظام آموزش وپرورش به دلیل برخورداری از نیروی انسانی 
توانمند و در اختیار داشتن زمان قابل توجهی از عمر افراد، نقش محوری در 
شکل گیری هویت آنان دارد. از بنیادی ترین کارکردهای این نهاد، جامعه پذیر 
نمودن افراد و پرورش دادن انسان های عاقه مند به میهن، و پایبند و متعهد 
به ارزش های ملی و دینی اســت. مربیان پیش دبستانی عاوه بر پرورش 
مهارت های جســمی و ذهنی، با انتقال نگرش هــای جدید در زمینه های 
اخاقی، عاطفی و فرهنگی موجب پرورش اجتماعی نوآموزان می شــوند. 
جامعه پذیری فرایند همنوایی یا همنوایی نکردن فرد با ارزش ها، آداب و رسوم 
و نگرش های جامعه از طریق تقابل بین فرد و جامعه است که روندی پیوسته 
و مستمر دارد و در جریان کنش متقابل فرد با دیگر انسان ها هویت وی شکل 
می گیرد. هویت ملی به عنوان مهم ترین نوع هویت جمعی، در کشاکش تصور 
ما از دیگران شــکل می گیرد و اصولًا پیرو دانش و بینشی است که ما در 
درجۀ اول خارج از خانواده، یعنی در مدرســه، دریافت می کنیم. مربیان در 
ایجاد و رشــد این بخش از هویت، نقشی محوری بر عهده دارند. آن ها در 
برنامۀ تدوین شــده و برنامه های پنهان که نقش آن ها بیشتر از برنامه های 

دکتر علی حسن عزیز  پوریان،
رئیس ادارۀ آموزش پیش دبستانی و دوره اول ابتدایی 

اداره کل آموزش وپرورش استان ایلام

        اشاره
 دورۀ پیش دبستانی دوره  ای دو ساله  است که کودکان 4 تا 6 ساله 
را تحت پوشش برنامه های تربیتی قرار می دهد. این دوره زیربنای 
استعداد،  پرورش  برای  زمان  مناسب ترین  و  شخصیت  تکوین 
تقویت ظرفیت یادگیری و تربیت است. آنچه کودکان در این 
دوره تجربه می کنند، بر رشد همه جانبۀ آن ها تأثیرات ماندگاری 
دارد؛ زیرا تربیت در کودکی مانند نقش بر سنگ است. به همین 
ابعاد  در  نوآموزان  تربیت  برای  دنیا  آموزشی  نظام های  دلیل، 
مختلف در این دوره سرمایه گذاری می کنند. این دوره فرصت 
مناسبی برای پرورش قابلیت های جسمانی، ذهنی، رشد عاطفی، 
اجتماعی و ... است. یکی از اهداف برنامه ها و فعالیت های دورۀ 

پیش دبستانی، پرورش هویت است. 

کلید واژه ها: هویت، کودک  پیش دبستان، ایرانی، اسلامی،  تربیت 
و فرهنگ بومی و ملی
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آشکار است، با برنامه ریزی مناسب می توانند در جهت هویت بخشی کودکان 
گام های مؤثــر بردارند تا عاقه و احترام آنان را به نماد های ملی و آداب و 

رسوم و مناسبت ها برانگیزند و تعلقات دینی و  ملی آنان را تقویت نمایند. 

    چند نمونه از فعالیت های هویت بخشی ملی و بومی
آشــنا کردن نوآموزان با نمادهای ملی از قبیل پرچم، سرود ملی، نقشۀ 
کشور، زبان فارسی و  همچنین آداب و رسوم و مناسبت های دینی و ملی از 
قبیل اعیاد و مناسبت های مهم اسامی، ایرانی و انقابی مانند مبعث، غدیر، 
نیمه شعبان، فطر، قربان، دهۀ  فجر، روز پدر، روز مادر، روز معلم و نمادهای 
محلی اســتان ایام مانند کوه قاقیران به عنوان نماد شهر ایام، مناطق 
جنگی از جمله قاویزان و میمک، پیشکسوتان جهاد و جبهه 
و مشاهیر استان از جمله شهید هسته ای داریوش 
رضایی نژاد.

نکتۀ مهم:
آنچه در این فرایند اهمیت دارد و تأثیر بیشتری می گذارد، تعهد و توانمندی 
حرفه ای مربیان اســت که هم با عناصر و اجزای هویت ملی آشنایی لازم 
را داشته باشــند و هم در نظام ارزشــی آنان دارای جایگاه ویژه ای باشند؛ 
در طراحی، اجرا و ارزشــیابی واحــد کار مبتنی بر هویت ملی در قالب های 
مختلف از جمله بازی، کاردستی، قصه، شعر، نقاشی، نمایش خاق، بحث 

و گفت وگو، مشاهده، آزمایش، و گردش علمی توانمند 
باشند و آموزش وپرورش اثر بخشی داشته باشند.

جام
وش

ی خ
: عل

س
عک
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برنامه درسی اوان كودكی در نیوزیلند
کشور نیوزیلند با حدود پنج میلیون نفر جمعیت در قارۀ اقیانوسیه واقع شده است و از نظر سطح رفاه و شاخص های 
توسعۀ انسانی در سطح جهان جایگاه مناسبی دارد. در این کشور به آموزش اوان کودکی اهمیت زیادی داده می شود. 
برنامۀ درســی اوان کودکی نیوزیلند با نام »ته واریکی«1 که در بافت محلی به معنی »حصیر بافته شده«2 است، به 
کودکان این کشور عرضه می شود. ته واریکی در بسیاری از زمینه ها کودک و خانواده را مشارکت می دهد. در ته واریکی 
چهار اصل توانمندسازی )برنامۀ درسی کودک را توانمند می سازد(، تحول کل گرا )کل نگری برای رشد و یادگیری 
کودک را انعکاس می دهد(، خانواده و جامعه )خانواده و جامعه  بخشی از برنامۀ درسی است(، برقراری ارتباط )کودکان 

دكتر سیدعلی خالقی نژاد
پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش
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از طریق تعامل دوجانبه، پاسخگومدارانه و مسئولانه با افراد، مکان ها و اشیا 
یاد می گیرند( مورد توجه قرار گرفته اند. در این برنامۀ درسی پنج سطح شامل: 
خوشبختی، احساس تعلق، اشتراک مساعی و همکاری، گفت وگو و ارتباط و 
کاوش فعال تعریف شده و متناسب با هر سطح هدفی مشخص شده است. 

در این نوشتار به تبیین دو سطح زیر می پردازیم.

كلیدواژه ها: کودک، خانواده، جامعه، مهارت ها، فرصت ها، رشد همه جانبه

سطح ارتباط و گفت وگو. هدف از این سطح آن است که کودکان 
محیطی را تجربه کنند که در آن مهارت های غیرکامی و کامی با مقاصد 

گوناگون و به دلایل مختلف پرورده می شوند. 
سطح كاوش فعال. هدف از این سطح آن است که کودکان محیطی 
را تجربه کنند که در آن بازی یک یادگیری معنی دار دارای ارزش اســت، و 

اهمیت بازی های طبیعی شناخته می شود )مفیدی، 1396(. 
در نســخۀ جدید، تغییرات اجتماعی در 20 ســال گذشته و همین طور 
تحولات پژوهش دربارۀ برنامۀ درســی، ســنجش، آموزش )پداگوژی( و 
فعالیت ها تشــخیص داده شده است. برای مثال، به هویت ها، فرهنگ های 
متفاوت و نیازهای کودکان توجه شده و منابع واضح بیشتری برای کودکانی 
که به حمایت های یادگیری بیشتر نیاز دارند، در نظر گرفته شده است )وزارت 

آموزش وپرورش نیوزیلند، 2019(. 
 در نســخۀ اصاح شدۀ ســال 2017 اصول )توانمندسازی، تحول 
کل گرا، خانواده و جامعه، برقراری ارتباط(، و سطوح )سطح خوشبختی، 
احســاس تعلق، اشتراک مســاعی و همکاری، ارتباط و گفتگو، کاوش 
فعال( گذشته کاماً دست نخورده باقی مانده اند، ولی پیامدهای یادگیری 
مورد بازنگری جدی قرار گرفته اند. در ته واریکی جدید، تجربه های یادگیری 
معطوف به پیامدهای یادگیری هر سطح و هدف براساس سه مرحلۀ رشد 
کودکان »نوزاد )تا قبل از دوازده ماهگی(، طفل و کودک« طبقه بندی می شود. 

تعداد پیامدهای یادگیری از 118 به 20 مورد کاهش می یابد و شامل دانش، 
مهارت ها، نگرش ها و تمایات است که در جدول های 1 تا 5 ذکر شده اند. 
وقتی دانش، مهارت و نگرش ترکیب می شوند، تمایات به وجود می آیند. 
تمایات سبب می شوند که فرد در یک موقعیت به شیوۀ منحصر به فردی 
پاســخ دهد )وزات آموزش وپرورش نیوزیلنــد، 2017(. ته   واریکی تمایات 
یادگیری را با عنوان »الگوهای یادگیری یا عادات ذهن« تعریف می کند که 
بــا نظریه های کاری ارتباط نزدیکی دارند )وزارت آموزش وپرورش نیوزیلند، 

 .)2019
تمایات برای یادگیری مادام العمر باارزش شناخته شده اند. در یادگیری 
مادام العمر، شخص به دلیل شخصی و حرفه ای به دنبال مسائلی است که با 
آن ها روبه رو می شود. تمایات یادگیری مورد نظر ته واریکی شامل شجاعت، 
کنجکاوی، اعتماد، بازیگری3، پشــتکار، اعتمادبه نفس، مســئولیت پذیری، 
عمل متقابل، خاقیت، تخیــل و تاب آوری اســت. باورهای فرهنگی در 
تعیین اینکه تمایات یادگیری باارزش کدام ها هستند، بسیار اثرگذار است. 
تمایــات یادگیری عناصر »آمادگی، اراده و خواســتن، و توانایی« را با هم 
تلفیق می کنند. در برنامۀ  درســی ته واریکی آمده است، آماده بودن به معنی 
میل داشــتن، خواستن به معنی حساسیت به زمان و مکان، و قادر بودن به 
معنی داشتن دانش و مهارت ضروری است )وزارت آموزش وپرورش نیوزیلند، 
2017(. »نظریه های کاری«4 شــامل ایده ها و ادراکات است و هنگامی در 
کودک به وجود می آید که از دانش گذشته برای ساختن معنی از تجربۀ جدید 

استفاده شود )وزارت آموزش وپرورش نیوزیلند، 2017(. 
در ســطح ارتباط و گفت وگو، تعامل بین کودک با همسال، مربی، مواد 

آموزشی و فضای موجود در محیط مورد توجه قرار می گیرد. )جدول 1(
در ســطح کاوش فعال »بازی« نقش مهمی بازی می کند. راهبردهای 
آموزشی در این سطح بر دستکاری تأکید دارند و فرایند فهمیدن را تسهیل 
می کنند. در چنین فضایی، تمایات یادگیــری و نظریه های یادگیری هر 

کودکی به طور مداوم در حال ساخته شدن هستند. )جدول 2(
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جدول 1. برنامۀ درسی ته واریكی در نیوزیلند. سطح ارتباط و گفت وگو

شواهد پیامدهای یادگیری اهداف

کودکان محیطی را 
تجربه می کنند که:

کودکان در طول زمان و با هدایت و تشویق 
این پیامدها زمانی به عنوان یادگیری مشاهده خواهند شد که کودکان، برای مثال نشان دهند: به نحو فزاینده ای قادر خواهند بود: 

مهارت های ارتباطی 
غیرکامی را برای 

دامنه ای از اهداف توسعه 
می دهند.

از حرکت و اشاره برای بیان 
خودشان استفاده کنند. 

 توانایی بیان احساسات و هیجان ها را در دامنه ای از راه های غیرکامی مناسب و پاسخ به 
درخواست های غیرکامی دیگران دارند.

 از مهارت های پاسخگویانه و دوطرفه از قبیل نوبت گرفتن استفاده می کنند.
 از نحو پیچیده و واژگان زیاد استفاده می کنند و از صداها در کلمات، قافیه، ریتم، و تشخیص 

بعضی از حروف و مفاهیم چاپی آگاه اند.

مهارت های ارتباط 
کامی را برای دامنه ای 

از اهداف توسعه 
می دهند.

زبان شفاهی را بفهمند و از آن برای دامنه ای 
از اهداف استفاده  کنند. 

به ارزشمند بودن زبان مادری اعتماد دارند و توانایی بالایی در استفاده از یک زبان دارند.
 به »ته راَ مائوری« به عنوانی زبان زنده و مرتبط ارج می گذارند.

 می فهمند که نمادها می توانند به وسیلۀ دیگران خوانده شوند و افکار، تجربه ها و ایده هایی را 
که  از طریق واژگان، تصویرها، اعداد، صداها، اشکال، مدل ها و عکس ها ارائه می شوند، در خود 

توسعه می دهند.
می توانند با داستان ها و ادبیاتی که در  فرهنگ آن ها ارزشمند تلقی می شود، آشنا شوند و خود را 

توسعه دهند.
  از طریق آشنایی با مواد چاپی و استفاده از آن در فعالیت ها، که برای کودکان هدفمند و معنی دار 
است، خود را توسعه می دهند. با عدد آشنایی دارند و از آن، از طریق کشف کردن و مشاهده و در 

فعالیت ها استفاده می کنند.
 توانایی کشف، لذت بردن و توصیف الگوها، و روابط مرتبط با کمیت، عدد، اندازه گیری، شکل و 

فضا را دارند.
اعدادی را که می توانند سرگرم کننده، آگاهی دهنده و هیجان برانگیز باشند، می شناسند. 

فرصت تجربۀ داستان ها 
یا نمادهایی از فرهنگ 
خودشان یا دیگران را 

فراهم می کنند. 

از شنیدن داستان، بازگویی و ایجاد آن ها 
لذت ببرند. 

مفاهیم و نمادهای چاپی را بشناسند و از 
آن ها برای سرگرمی و فهمیدن و به طور 

هدفمند استفاده  کنند.
نمادها و مفاهیم ریاضی را بشناسند و از آن ها 
برای سرگرمی، فهمیدن و به طور هدفمند 

استفاده  کنند.

از زبان برای بیان احساسات و نگرش ها، مذاکره، خلق و بازگویی داستان، مرتبط کردن اطاعات 
و حل مشکات استفاده می کنند.

راه های مختلفی را برای 
خاقیت و خودبیانی 

کشف می کنند. 

احساسات و ایده های خویش را با استفاده از 
دامنه ای از مواد و مدل ها بیان  کنند.

در فرایندهای هنری از قبیل بریدن، نقاشی  کردن و کولاژ مهارت و اعتمادبه نفس دارند.
در استفاده از ابزارهای چندمنظوره از قبیل مداد، چوب، ابزارهای موسیقی، و فناوری های آموزشی 

که می توان از آن ها برای بیان احساسات و ارائۀ اطاعات استفاده کرد، مهارت دارند.
توانایی آفرینندگی و بیان کردن از طریق فعالیت های هنری، دیداری، نمایشی، 

آهنگ سازی را دارند.  
هنر را در فرهنگ های مختلف می فهمند و تشخیص می دهند این ابزارها می توانند سرگرم کننده 

و مطلع کننده باشند. 
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جدول 2. برنامۀ درسی ته واریکی در نیوزیلند. سطح کاوش فعال

شواهدپیامدهای یادگیریاهداف

کودکان محیطی را تجربه 
می کنند که:

کودکان در طول زمان و با هدایت 
و تشویق به نحو فزاینده ای قادر 

خواهند بود: 
این پیامدها زمانی به عنوان یادگیری مشاهده خواهند شد که کودکان، برای مثال، نشان دهند: 

در آن به بازی کودکان 
به عنوان یادگیری معنی دار 
ارج نهاده می شود و اهمیت 
بازی فی البداهه تشخیص 

داده می شود. 

بازی کنند، تخیل کنند، اختراع 
کنند و تجربه کنند.

برای تطابق با نبود قطعیت، جایگزین های تصوری، تصمیم سازی، انتخاب مواد و اصاح مشکات 
خودشان توانایی و تمایل دارند.

 فهمیدن، کشف کردن و بازی کردن با ایده ها، مواد و مشارکت با دیگران راه های باارزش و مهم 
یادگیری هستند.

 به بازی و مجموعه کارهای معمول بازی نمادین، تخیلی یا نمایشی اعتماد دارند.
 برای پیگیری عاقه ها یا پروژه ها به صورت مداوم توانایی دارند.

در آن اعتمادبه نفس لازم 
را دربارۀ بدنشان به دست 
می آورند و آن را کنترل 

می کنند. 

با اعتمادبه نفس حرکت  کنند 
و به صورت فیزیکی خود را در 

معرض چالش قرار  دهند. 

دربارۀ جهان کنجکاوند و برای به اشتراک گذاری عاقه ها با دیگران تمایل و عاقه دارند. 
در کشف کردن و آگاه شدن از جهان اعتمادبه نفس دارند. از چنین راهبردهایی برای تنظیم و حل 

مشکات، جست وجوی الگوها، دسته بندی و حدس زدن، آزمون و خطا، مشاهده، برنامه ریزی، مقایسه ، 
توضیح دادن، مشارکت در گفت وگوهای تأملی و گوش دادن به داستان ها استفاده می کنند.

راهبردهایی برای 
کاوشگری، تفکر و استدلال 
کردن فعال را یاد می گیرند. 

از دامنه ای از راهبردها برای 
استدلال و حل مسئله استفاده 

کنند. 

توان کنترل بدن، از جمله در مهارت های حرکتی، چابکی و تعادل و توانایی، هماهنگی و اعتمادبه نفس 
در استفاده از بدن خود برای خطرات و چالش های جسمی را دارند.

حوزه های متفاوت دانشی را تشخیص می دهند و آن ها را با فهم مردم، مکان ها و چیزها تطبیق می دهند.
 توانایی ارائۀ اکتشافات با استفاده از رسانه های خاق و دیجیتال را دارند.

نظریه های کاری را برای 
معناسازی از جهان های 

مادی، فیزیک، اجتماعی و 
طبیعی توسعه می دهند. 

از طریق ایجاد و اصاح 
نظریه های کاری، جهان خود را 

فهم  کنند. 

برای کاوشگری، کشف، ایجاد، و اصاح نظریه های کاری دربارۀ جهان معنوی، جسمانی، اجتماعی، و 
طبیعیِ برساختۀ انسان کنجکاوی و توانایی دارند.

آگاهی مسئولیت پذیرانه از جهان زنده دارند و چگونگی مراقبت از آن را می دانند. 

سنجش از كودكان
در نســخۀ به روز شدۀ ته واریکی پیشنهاد شــده  است که سنجش از 
یادگیری و رشد کودکان شامل مشاهدۀ هوشمندانۀ بزرگ سالان باتجربه 
و دانشــمند، با هدف بهبود برنامه، باشد. سنجش در لحظه لحظۀ حضور 
کودکان صورت می گیرد؛ وقتی بزرگ ســالان گوش می دهند، مشاهده 
می کننــد، و با کودک یا گروهی از کودکان تعامل دارند، این مشــاهدۀ 
پیوسته مبنای اطاعاتی برای ســنجش عمیق را فراهم می کند که در 
تصمیم گیری دربارۀ اینکه چگونه نیازهای کودک را برطرف کنیم، بسیار 
مهم اســت. سنجش عمیق نیازمند آن اســت که بزرگ سالان تغییر در 
رفتار و یادگیری کودکان را مشــاهده و آن را به اهداف یادگیری وصل 
کنند. ســنجش به اصاح و توسعۀ برنامه کمک می کند )مک لاچان5، 

.)2018
پینوشتها

1. Te Whāriki
2. woven mat
3. Playfulness
4. working theories
5. McLachlan, C.

نتیجه گیری
هدف از این مطالعــه، ارائۀ توصیفی از چارچوب ته واریکی بوده اســت. 
ته واریکی تلفیقی از تجربه های بومی و جهانی است؛ هم به بافت ارزش های 
محلی نیوزیلند توجه دارد و هم خود را از دستاوردهای علمی در سطح جهان 
بی نیاز نمی بیند. نســخۀ سال 2017 ته واریکی با وجود حفظ ساختار گذشتۀ 
پیامدهای یادگیری، در عین حفظ ایده هایی که به رشــد همه جانبۀ کودک 
کمک می کنند، بسیار خاصه شده است تا امکان ارزشیابی بهتر از پیامدهای 
مهم برای کودکان نیوزیلندی به راحتی امکان پذیر باشــد. برنامۀ درســی 
پیش دبستان در ایران که در قالب »راهنمای برنامه و فعالیت های آموزشی و 
پرورشی دورۀ پیش دبستانی« تنظیم و مصوب شده است، در قیاس با ته واریکی 
جدید پرحجم به نظر می رســد و ته واریکی شاید بتواند الگوی مناسبی برای 

تخلیص آن باشد.
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سواد رسانه ای و اطلاعاتی، دیگر نه یک دانش و مهارت صرف، بلکه یک 
ضرورت برای شهروندان جامعۀ شبکه ای است؛ جامعه ای که به گونه ای 
فزاینده روابط خود را در شبکه های رسانه ای سامان می دهد؛ شبکه هایی 
که به تدریج جایگزین شبکه های اجتماعی ارتباطات رودررو می شوند یا 

آن ها را تکمیل می کنند.
از  یکی  اطلاعاتی  و  رسانه ای  سواد  کرد  ادعا  می توان  اساس  این  بر 
بنیادی ترین و اساسی ترین سطوح توانمندی برای زیستن در عصر جدید 
است و به مخاطب قابلیت می دهد در فراگرد انواع تولیدات رسانه ای اسیر 
نشود و ضمن دریافت هوشمندانۀ پیام ها و رمزگشایی آن ها، کنشگری 

فعال نیز باشد.
این مهارت و دانش در کنار اینکه در انتخاب نوع رسانه و ابزارهای اطلاعاتی 
مؤثر، دستیابی به محتوای رسانه ای و اطلاعاتی، بهبود فرایند ارزیابی کردن 
و ارائۀ انتخاب های مناسب یاری دهنده است، باید سبب شود دیدگاه های 

انتقادی، تربیتی، فرهنگی و دینی ما نیز رشد یابند. گرچه یکی از مباحث 
مهم در این زمینه دیدگاه انتقادی است، اما شاید مهم تر از آن، دیدگاه های 
تربیتی، فرهنگی و دینی هستند؛ حداقل برای جوامعی مانند جامعۀ ایران که 
 ـدینی محسوب می شود. اگر سواد رسانه ای  به هرحال جامعه ای فرهنگی 
به سمت انتقادگریِ تنها سوق داده شود، باید در تربیت سازی فرهنگی آن 
تردید کرد. انتقادگری باید به گونه ای هدفمند مطرح شود که بتواند به نتایج 

مفید و روشن بینجامد.
این مهارت باید در مخاطبان بینش و فهم گزینشگری رسانه ای را ایجاد 
کند. اگر این هدف تأمین نشود، آموزش های مربوط به سواد رسانه ای و 
اطلاعاتی عقیم و غیرمفید خواهند بود. ایجاد بینش و فهم، یک حرکت 
آموزشی است؛ اگرچه بخشی از آن باید ذاتی باشد، اما امکان توسعۀ آن 
با آموزش های مناسب وجود دارد. این بخش بسیار حساس و مهم است. 
چگونگی دیدگاه بینشی در این زمینه مهم است که معمولاً چالش های 
فراوان هم دارد. توانمندی بینشی باید به گزینشگری مناسب منجر شود. 
این گزینشگری، نوعی از اعمال درجۀ فهم در انتخاب نوع رسانه، محتوای 
رسانه ای و چگونگی مصرف رسانه ای است. این موضوع باید به شکل 
جدی و عمیق به افراد جامعه آموزش داده شود و پایه و محل اصلی آغاز 

این آموزش پیش دبستانی است.
همۀ بحث در مورد سواد رسانه ای و اطلاعاتی این است که از طریق 
آموزش آن، در نهایت باید به سمت تحقق جامعۀ مطلوب حرکت کرد. 
این حرکت هدفمند و ارزشی است و اگرچه در رابطه با هر جامعه ای 
متفاوت است، اما در نهایت هر جامعه ای نوعی از مطلوبیت را در نظر دارد 
که تلاش می کند به آن دست یابد. در جامعۀ اسلامی ما نیز جامعه ای 
مطلوب است که بتواند از نظر اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و غیره بر پایۀ 

اصول اسلامی بنا شود.

کلیدواژه ها: سواد رسانه ای، پیش دبستانی، مهارت تفکری، مخاطب فعال

دکتر معصومه نصیری 
مدرس و پژوهشگر سواد رسانه ای، کودک و خانواده

واکاوی ضرورت تربیت رسانه ای در پیش دبستانی
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با این مقدمه باید گفت، پرداختن به آموزش های سواد رسانه ای و اطاعاتی 
از دورۀ کودکی و برای کودکان، آن  هم از دورۀ پیش دبســتانی، نشان دهندۀ 
شــناخت عمیق اهمیت و اثرگذاری این حوزه است. در واقع، بحث شناخت 
رســانه، محتوای رسانه و فهم رسانه باید از همان آغاز کودکی شروع شود. 
در اینجا نقش خانواده و دورۀ پیش دبستانی تا قبل از ورود کودک به مدرسه 
اهمیت حیاتی دارد. خانواده ها و مربیان پیش دبســتانی باید قبل از آموزش 
کودکان، خود از آموزش کافی در این باره برخوردار باشند. مدرسه، توأمان با 
خانواده، نقش اساسی بعدی را بر عهده خواهد داشت، اما پلۀ نخست و قبل 
از ورود به مدرسه، بر عهدۀ پیش دبستانی هاست؛ دورۀ مهمی که می تواند به 
تقویت ابعاد گوناگون یک کودک منجر شود. این تجربه چند دهه است که 
در سایر کشورها صورت گرفته و جای خالی آن در نظام آموزشی ما پیداست.

نگاهی به رویکرد تربیت رسانه ای در پیش دبستانی
شــاید این باور وجود داشته باشد که به  خاطر جبر موجود و متأثر از رسانه 
و حاکمیت آن بر جهان، کودکان نیز باید همپا با پیشــرفت های فناوری، از 
وسایل هوشمند بهره ببرند. از این روست که اکثراً تصور می کنند آموزش در 
حوزۀ سواد رسانه ای به کودکان باید بر چگونگی مدیریت این ابزار ناظر باشد، 
درحالی که اساساً استفادۀ کودکان از این ابزار در اکثر کشورها منع و محدود 
شده است. این بهره   نگرفتن، عاوه بر مباحث ناظر بر محتوا، به خاطر تأثیرات 
روانی، شناختی و فیزیولوژیکی آن بر کودکان است؛ کودکانی که باید تجربۀ 
جامعه پذیری، دوست یابی، موفقیت، شکست، غم، شادی و بسیاری دیگر از 
احوالات انسانی را از طریق تعامات واقعی و غیردستکاری شده تجربه کنند. 
با این وصف و با منتفی دانستن بهره مندی، آن هم بهره مندی بدون وساطت 
و نظارت والدین بر کودکان، و آن هم در دورۀ پیش دبســتان، و با عنایت به 
اینکه این گروه سنی نیازمند ارتقای سواد رسانه ای برای زیست بهتر در جامعۀ 
شــبکه ای هستند که این مهارت افزایی هم ناظر به ابزار است و هم محتوا، 
باید دربارۀ این سخن گفت که چگونه این مهارت در آن ها تقویت  شود تا در 
نهایت و طی سال های بعد بتوانند با آگاهی از مهارت های زمینه ای و پیش نیاز 

سواد رسانه ای رفتار هوشمندانه تری داشته باشند.
تجربۀ آموزش سواد رسانه ای به کودکان نشان می دهد، اگر این آموزش ها 
در قالب و مبتنی بر تقویت مهارت های تفکری باشد، ضمن اینکه کودکان را 
برای تفکر و بررسی همه جانبۀ مسائل و موضوعات تقویت می کند، درنهایت 

به پرورش نسلی فکورتر نیز خواهد انجامید؛ نسلی که هر محتوای رسانه ای را 
به راحتی نمی پذیرد و برای هر پدیده ای به دنبال علت و منطق می گردد؛ نسلی 
که از رســانه برای بهبود وضعیت و شرایط بهره می گیرد و صرفاً گیرنده ای 
منفعل و بی اثر نیست و اینگونه زمینه های تربیت رسانه ای وی فراهم می شود.

با این اوصاف، ممکن است این سؤال ایجاد شود که راهکار عملی برای 
تحقق این مهم چیست؟ در پاسخ باید گفت: »فلسفه برای کودکان«، »تقویت 
مهارت های تفکری« و اساساً »آموزش و تقویت فلسفیدن به کودکان« روش 
مؤثر و مطمئنی است. این مهارت بر طرح سؤال مبتنی است. امروز دیگر ارائۀ 
پاسخ امتیاز چندانی محسوب نمی شود، بلکه طرح سؤالات دقیق، همه جانبه 

و چند سویه می تواند موجبات تربیت و ایجاد نسل دارای تفکر را فراهم کند.
یک نمونه از فعالیت هایی که می تواند با رویکرد تقویت مهارت های تفکر، 
به افزایش سواد رسانه ای کودکان پیش دبستانی بینجامد، این است که پس 
از خوانش کتاب یا تماشای یک پویانمایی، با طرح سؤالات زیر، کودکان را 
در وادی تفکر بیشتر و نگاه چندبعدی به موضوع قرار  دهیم. فراموش نکنیم، 

مربی تسهیلگر است و مدیریت جهت بحث را بر عهده دارد.
  فکر می کنید چرا آن شخصیت چنین کاری انجام داد؟

  اگر شما در آن موقعیت بودید، چه کار می کردید؟
  آیا فکر می کنید این اتفاق در زندگی شما نیز بیفتد؟ چرا؟

  چه چیزی را در این برنامه دوست دارید؟
  این برنامه چه حسی به شما می دهد؟

  آیا در این برنامه تصویری از خودتان می بینید؟
  و سؤالاتی از این دست...

در پایان باید تأکید کرد، تقویت کنشــگری کودکان در مواجهه با انواع 
رسانه ها و محتواهای رسانه ای باید در قالب تقویت مهارت تفکری رخ بدهد. 
این توانمندسازی باید نتیجۀ تقویت کنشگری در خانواده ها، معلمان و سایر 
مربیان باشد. بدون این تقویت، توانمندسازی کودکان در این زمینه با مشکل 
روبه رو خواهد شــد. آموزش های مربوط به سواد رسانه ای و اطاعاتی باید 
در جهت تربیت اجتماعی، تعمیق فرهنگ سازی و توسعۀ دین داری تقویت 
شوند. پس خانواده و پیش دبستانی ها با آموزش سواد رسانه ای به کودکانتان 
می توانند کاری کنند که قدرت تفکر و آگاهی شان نسبت به رسانه های اطراف 
افزایش یابد و به مصرف کنندگان فهمیدۀ رسانه ها تبدیل شوند و بتوانند موارد 

قابل اعتنا و موارد قابل نادیده گیری را از یکدیگر تشخیص دهند.
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       اشاره
»هـدف جدول پرسش نامـۀ انتهای مقاله سنـجش میـزان پـرخاشـگری کودکان پیش دبستانی در 

چهار بعد )کلامی  ـ تهاجمی، فیزیکی  ـ تهاجمی، رابطه ای و پرخاشگری تکانشی( است.
در جدول ابعاد پرخاشگری و نیز شمارۀ سؤالات مربوط به هر بعد ارائه شده است:

شیوۀ نمره گذاری: در این جدول امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه شده است:
برای به دست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازهای مربوط به تک تک سؤالات آن بعد را 
با هم محاسبه کنید. برای به دست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازهای تک تک سؤالات 
را با هم محاسبه کنید. نمرۀ این مقیاس می تواند بین 0 تا 48 در نوسان باشد. نمرۀ بالا نشان دهندۀ 

میزان بالای پرخاشگری در کودکان است.«
کلیدواژه ها: کودک پیش دبستان، پرخاشگری، مداخله به هنگام، مهارت های عاطفی و اجتماعی، 

آسیب های اخلاقی

شیما ناصری / دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی
دکتر سیامک طهماسبی /  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی
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دوران پیش دبستانی سال های مناسبی برای تشخیص مشکات کودکان، 
مداخلۀ به هنگام و پیشگیری از مشکات عاطفی، اجتماعی و تحصیلی آیندۀ آنان 
است. مداخلۀ به هنگام و تغییر رفتارهای ناسازگار کودک در این دورۀ حساس، 
بر مهارت های اجتماعی و محبوبیت کودک نزد هم ســالان و بزرگ ســالان 
می افزاید و او را برای پذیرش مسئولیت های تحصیل در دبستان آماده می کند. 
یکی از شایع ترین مشکات کودکان خردسال پرخاشگری است. پرخاشگری 
یکی از رایج ترین واکنش های هیجانی و طبیعی کودک نسبت به ناراحتی ها و 
ناکامی هاست که معمولاً از اوایل زندگی شروع می شود. پژوهشگران با مطالعۀ 
کودکان پرخاشگر به این نتیجه رســیده اند که 55 درصد پسران و 41 درصد 
دختران از دوسالگی، 25 درصد پسران و 34 درصد دختران تا پنج سالگی رفتارهای 
پرخاشگرانه نشان می دهند. این رفتارها با ورود به مدرسه کاهش می یابد و سپس 
در دورۀ نوجوانی )پسران بین 16 تا 18 سالگی و دختران بین 13 تا 15 سالگی( به 
اوج خود می رسد )شهیدی، 1398(. همچنین، بعضی از مطالعات نشان می دهد، 
ثبات پرخاشگری در دخترها کمتر است، درحالی که چند تحقیق، برابری ثبات 
پرخاشگری بین دختران و پسران را نشان می دهند. پرخاشگری به عنوان یک 
آسیب اخاقی، اگر کنترل نشود، ممکن است مشکات بسیاری را از جمله طرد 
از سوی هم سالان، عملکرد تحصیلی ضعیف و افت مهارت های ارتباطی باعث 
شود که بر جنبه های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی کودک در آینده اثرگذارند. 

محققان اثرگذاری این آسیب ها را بر دختران بیشتر از پسران می دانند.
در سنین  پرخاشگری  آن،  انواع  و  پرخاشگری  تعریف  نوشتار  این  در 
متفاوت، تفاوت پرخاشگری با رفتار جرئت مندانه، و علل و شیوه های درمان 

آن بررسی شده اند.

پرخاشگری چیست؟ خشم نشان دهندۀ تعارض بین شخصیت در 
حال رشــد کودک با شــخصیت و نگرش های والدین است. هرگاه کودک 
بفهمد از طریق عصبانی شــدن به خواسته هایش می رسد، و می تواند توجه 
بسیاری را به خود جلب کند و در والدین اضطراب به وجود آورد، خشم خود 
را تکرار می کند. منشأ پرخاشگری خشم است. اگر خشم به درستی مدیریت 
نشــود و باعث آسیب رسیدن به دیگران شــود، به آن پرخاشگری گویند. 
صاحب نظران حوزۀ روان شناسی، پرخاشگری را رفتاری تعریف می کنند که 
شخص به واسطۀ آن عملی را به قصد آسیب رساندن به خود یا دیگری انجام 

می دهد. این آسیب ممکن است روانی یا فیزیکی باشد.
باید اضافه کرد که پرخاشگری در کودکان به شکل های گوناگون بدنی 
)لگدزدن، گاز گرفتــن(، کامی )فریادزدن، رنجاندن( یا به صورت تجاوز به 
حقوق دیگران )چیزی را به زور گرفتن( خود را نشان می دهد. نقطۀ قوت این 
تعریف در عینی بودن آن است که به رفتار قابل مشاهده اطاق می شود. نقطۀ 
 ضعف آن هم این است که شامل بسیاری از رفتارهایی می شود که ممکن 

است به طور معمول پرخاشگری تلقی نشوند.

برخی انواع پرخاشگری
1. پرخاشگری وسیله ای: رفتار پرخاشــگرانه برای رسیدن به هدف 
خاصی صورت می گیرد؛ مثل به دست آوردن یک اسباب بازی. کودک برای 
رسیدن به هدف، به فردی که بر سر راه اوست حمله ور می شود یا بر سر او 

فریاد می کشد. بیشتر پرخاشگری های اطفال خردسال از نوع وسیله ای و برای 
تصاحب شیء مورد عاقه انجام می شوند. آنان با اعمالی مانند هل دادن، در 
تاش اند اســباب بازی دیگران را به چنگ آورند و کمتر مواردی است که 

به قصد آسیب دیگران و از روی عصبانیت اقدام کنند.

2. پرخاشــگری آزاردهنده: به قصد آزار دیگران انجام می شود؛ چه 
فیزیکی )لگدزدن، هل دادن، پرت کردن اشــیا و تهدید به انجام این اعمال 

همراه با حمله های عمدی( و چه کامی )فحش و ناسزا گفتن(.

 3. پرخاشــگری مستقیم و غیرمستقیم: این تقسیم بندی براساس 
شناخت و نشناختن علت یا علل پرخاشگری صورت پذیرفته است. اگر علت 
یا علل پرخاشگری روشن باشد، مثاً فرد دیگری یا شیئی باعث شده باشد که 
کودک به مقصود خود نرسد، کودک هم آن عامل را می شناسد و از خود رفتار 
پرخاشگرانه بروز می دهد. در این صورت پرخاشگری مستقیم است. اما در صورتی 
که کودک عامل پرخاشگری را نشناسد، مثاً در مهدکودک به اشتباه با فردی 
برخورد و شروع به پرخاشگری  کند، این نوع پرخاشگری را که زمینه های قبلی 

دارد و درواقع تخلیۀ هیجان های قبلی است، پرخاشگری غیرمستقیم می نامند.

پرخاشگری در سنین گوناگون کودکی چگونه خود را 
نشان می دهد؟

اغلب کودکان خشــم زیاد خود را آشکار می کنند، ولی با 
رشد ســنی و عقلی، ورود به مهدکودک و پیش دبستانی و 

قرار گرفتن در معرض آمــوزش مربیان و بودن در کنار 
هم ســالان، خشــم خود را بهتر کنترل می کنند. این 
بهبود به شــخصیت موروثی، محیط خانوادگی، هوش 

و رشد آنان بســتگی دارد. هر اندازه میزان رفتارهای 
پرخاشــگرانۀ کودک در دوران خردســالی بیشتر 
باشد، احتمال بروز رفتارهای خشن و تند در آینده، 
به ویژه در بزرگ ســالی، افزایش می یابد. کودک تا 
شش ماهگی، زمانی که در انتظار غذاست یا چیزی 
به او می دهند که نمی خواهد، یا زمانی که به کاری 

وادارش می کنند، از خود خشــم نشان می دهد. در 15 
ماهگی، زمانی که به او اجازه نمی دهند در غذا خوردن مستقل 

باشــد، عصبانی می شود. از 1 تا 3 ســالگی در مرحلۀ منفی گرایی و لج بازی 
است. کودکان می توانند حاکمان و مستبدانی کوچک باشند. آن ها از کسی 
که بازی شان را قطع کند متنفر می شوند و ممکن است از روی خشم اشیا را 
پرت کنند. از 18 ماهگی در هنگام ناراحتی لگد می زنند. از 2 تا 2/5 سالگی 
تاش می کنند برای داشتن و مالکیت یک اسباب بازی بچه های دیگر را بزنند. 
از 3 تا 4 سالگی به تدریج زبانی را به کار می گیرند تا از طریق آن احساسات 
پرخاشگرانۀ خود را خالی کنند. در حدود 6 سالگی غالباً لگدزدن و کتک کاری 
دوباره تکرار می شــود. در 8 تا 9 ســالگی بیشتر بحث و جدل و به کار بردن 
کلمات توهین آمیز و دشنام را جایگزین پرخاشگری های جسمانی می کنند. 

)طبیعت شناس، 1386(
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تفــاوت رفتار پرخاشــگرانه بــا رفتار 
جرئت مندانه پرخاشــگری را باید از جرئت ورزی 
متمایز کرد. جرئــت ورزی دفاع از حقوق یا متعلقات 
 اســت؛ ماننــد: ممانعــت کــودک از اینکه کســی 
اســباب بازی اش به زور را بگیرد. اما پرخاشگری ممکن 
است نسبت به اشیا، حیوانات، انسان های دیگر یا حتی خود 
شخص یا چیزی ابراز شود که به عموم مردم تعلق دارد؛ مانند 

پاره کردن صندلی اتوبوس یا استادیوم ورزشی با چاقو.

چرا کودکان پرخاشگر و عصبی می شوند؟
قبل از بیان علل پرخاشگری، باید بدانیم بسیاری از رفتارها 
که ممکن است به صورت عادی رخ دهند، پرخاشگری محسوب 
نمی شــوند. مثاً اگر کودکی در را با لگد باز کند و با این کار به 
شخصی که پشــت در ایستاده  است، آسیب برساند، به این کار 
پرخاشگری نمی گوییم؛ مگر اینکه کودک از پیش بداند چه کسی 
پشت در ایستاده اســت. در پیدایش و تداوم پرخاشگری عوامل 
متعددی وجود دارند که بسته به نوع شخصیت فرد متفاوت اند. اما 

مهم ترین علل پرخاشگری عبارت اند از:
 ارثی: بعضی از افراد پرخاشگر، پدر یا مادر یا اجدادشان زمینۀ 
پرخاشگری دارند و این روحیه به کودکان خود منتقل می شود. 
همان گونه که خصوصیات جسمانی مانند رنگ چشم، مو و قد 

منتقل می شوند، خصوصیات روانی نیز منتقل می شوند.
 جسمانی: بچه هایی که از نظر جسمانی مشکاتی مانند 
کم کاری یا پرکاری بعضی غدد، و مشکات بینایی یا کم خونی دارند، 

آمادگی بیشتری برای پرخاشگری دارند.
 ناکامی: کودک به چیزی تمایل دارد، ولی مانعی باعث می شود 
اگر مانعی  نیازهای واقعی ای دارد که  انسان  به خواستۀ خود نرسد. 
او  پرخاشگری  برای  را  زمینه  آوریم،  وجود  به  آن ها  ارضای  برای 

مهیا کرده ایم.
مربیان،  والدین،  از  را  پرخاشگری  کودکان  گاهی  یادگیری:   
دوستان، رسانه های گروهی )به ویژه تلویزیون( و بازی های ویدئویی 

تقلید می کنند و یاد می گیرند.
 نابسامانی خانواده: در خانواده هایی که اختاف و کشمکش 
وجود داشته باشد و اعضای خانواده به طور دائم از هم انتقاد کنند و محیط 
خانه ناامن و نامتعادل باشد، زمینۀ پرخاشگری بیشتر است. جایی که 
محبت، رأفت، انسانیت، لطف و صمیمیت، دلسوزی و خدمت به هم 

وجود دارد، بچه ها کمتر مشکل پیدا می کنند.
 اعتیاد یکی از والدین: مرد یا زنی که معتاد باشند، زمینه 

را برای پرخاشگری دیگران آماده می کنند.

 تنبیه بدنی: تنبیه بدنی که از متداول ترین شیوه های کنترل رفتارهای 
پرخاشگرانه است، خود یکی دیگر از دلایل پرخاشگری است. تنبیه به معنی 
بیدارکردن، هشداردادن، تذکردادن یا محروم کردن موقت است، نه به معنی 

کتک زدن و تحقیر کردن.
 رفتار متضاد والدین: رفتار متضاد والدین زمینه را برای پرخاشگری 
فراهم می کند. مثاً پدری دستوری می دهد و مادر برخاف آن دستور عمل 
می کند و برعکس. هرچه تضاد بین والدین، خانه و مدرسه بیشتر باشد، حالت 

پرخاشگری در کودک بیشتر می شود.
 غیبت  طولانی والدین: پدرانی که برای مدت طولانی فرزندان خود 
را نمی بینند و مادرانی که کمتر در منزل حضور دارند، عاملی می شوند برای 

پرخاشگری کودکانشان.
 تحمیل باور از طرف والدین: والدین بعضی از باورهای خود را به 
کودکشان تحمیل می کنند، و می گویند: اگر کسی تو را کتک زد، تو هم او را 

کتک بزن! مثل گرگ باش!
 مربیان: شیوه های غلط رفتاری بعضی مربیان؛ مثاً مربیانی که خیلی 
سخت همه چیز را کنترل می کنند و هزاران قانون دارند: ندو! ساکت باش! 

وقت نیست !
 تبعیض: تبعیض بین خواهر و برادر یا دختر و پسر.

بعضی دیگر از عوامل زمینه ساز پرخاشگری عبارت اند از: 
ابتای والدین به بیماری؛ جلب  کردن توجه دیگران )بیشتر در هنگام 
مهمانی رخ می دهد(؛ زمانی که توجه شما به طفل کم می شود؛ گرسنگی 
)این عامل موجب افزایش اســید معده می شــود که به شکل ناراحتی، 
عصبانیت و پرخاشگری نمود پیدا می کند(؛ احساس بی کفایتی و ناتوانی؛ 
دریغ کردن محبت و نادیده گرفتن فرزند و ناراحتی او؛ برنامه ها و بازی های 
رایانــه ای؛ برنامه هــای تلویزیونی و فیلم هایی با ماهیت خشــونت آمیز؛ 
خشــونت والدین؛ بی تفاوتی والدین به رفتارهای نادرست کودک؛ طاق؛ 
پایین بودن سطح تحصیات خانواده و اطرافیان؛ تعداد زیاد خواهر و برادر 
و نیز پایین بودن ســطح درآمد خانواده؛ استرس مادر در دوران بارداری و 
ابتای او به برخی عفونت های ویروســی؛ رفتارهای پرخاشــگرانه و تند 

اطرافیان مادر با او در دوران بارداری.

سخن آخر
 نباید اجازه داد پرخاشگری و خشونت در کودک تثبیت شود و به صورت 
عادت درآید. اگر کودک متوجه شود با این روش می تواند موفق شود، هرگز 
زیــر بار خیرخواهی و حرف دیگران نمی رود. در نتیجه همیشــه و در همه 
حال برای رسیدن به خواسته هایش از ابزار پرخاشگری استفاده می کند. برای 
کاهش و درمان پرخاشــگری راه های متعددی وجود دارند که ان شاءالله در 

شماره بعدی مجله به آن ها خواهیم پرداخت.
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 وقتی عصبی می شود از وسایلی استفاده می کند که ممکن است به بچه ها آسیب 

جدی برساند )خودکار، قیچی، چوب و...(.

اگر بزرگ سالان او را عصبانی کنند، به آن ها می پرد و فریاد می زند.2

به بازی های خشن عاقه دارد.3

در او دروغ گویی مشاهده می شود.4

با بزرگ سالان درگیر مشاجره می شود )جیغ و داد زدن، و بگومگو با افراد بزرگ سال(.5

6
آن قدر عصبانی می شود که چیزی را پرت می کند و می شکند. به صندلی و میز لگد 

می زند و اشیا را با پرخاش پرت می کند.

اگر کودکی او را ناراحت کند، به زور او را از بازی های دسته جمعی بیرون می کند.7

کودکان را تهدید می کند با یکی از بچه هایی که موردنظر اوست دوست نشوند.8

وقتی دیگران با او مخالفت می کنند، با آن ها جر و بحث می کند.9

زود از کوره در می رود.10

در مواضع فکری خود بسیار مقاوم و پایدار است و فقط حرف خودش را قبول دارد.11

تحمل شکست و ناکامی برای او خیلی مشکل است.12

شمارۀ سؤالاتبعد پرخاشگری
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4-6فیزیکی ـ تهاجمی
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10-12تکانشی
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در این مقاله سعی شده است به سؤالات زیر پاسخ داده شود:
  شعر چیست و شعرکودک چه تعریفی دارد؟

  تفاوت شعر کودک با شعر بزرگ سالان چیست؟
  قالب های شعر کودک چگونه اند؟

 قبل از تعریف شعر به اختصار فایده های خواندن شعر برای کودکان ارائه 
می شود.

تربیت حس زیباشناسی
 شعر کودک و نوجوان از آنجا که نمادها و عناصر خاص زندگی این 
گروه های سنی را  در بردارد، و در عین حال زیبایی های جهان کودکان و 
نوجوانان را برای آ ن ها به تصویر می کشد، در تربیت حس زیباشناسی مخاطب 

مؤثر است.
تقویت مهارت شنیدن و رسیدن به مرحلۀ شنیدن خلاق

 در شنیدن خاق، عاوه بر حس شنوایی، تخیل، عاطفه، حس و اندیشۀ 
کودک نیز به کار گرفته می شوند و هم زمان و هماهنگ عمل می کنند. 
خاقیت های کامی زمانی توسط کودک یا نوجوان بروز می کنند که کودک 
شعرهای زیادی شنیده باشد یا در اثر خواندن متون مناسب به خلق تازه هایی 

در بیان و نوشتار برسد.

تقویت مهارت خواندن و رسیدن کودک به مرحلۀ خواندن خلاق
بسیاری از کودکان در خواندن متن دچار مشکل هستند. امروزه کودکان 
حتی به پیدا کردن مهارت در مطالعه نمی اندیشند. اما تکرار در خواندن و 
لذت بردن از شعرخوانی باعث می شود کودکان به مهارت خواندن دست پیدا 

کنند و برای رسیدن به خواندن خاق آماده شوند.
تقویت دایرۀ واژگان

چنانچه مربی فضایی مناسب برای تقویت دایرۀ واژگان کودک فراهم 
کند و با تکرار و تمرین منظم شعرخوانی، قدرت انتخاب واژگان مورد عاقۀ 
کودک را به وی بدهد، امکان دیگرگونه اندیشیدن را نیز برای کودک فراهم 
خواهد آورد. شعر کودک به دلیل داشتن تنوع در مضمون و نیز تنوع در 

استفاده از واژگان، در این زمینه بسیار مؤثر خواهد بود.
تقویت تخیل زبانی (تخیل اندیشه)

 تخیل زبانی، تخیل اندیشه است. تخیل اندیشه یعنی آفرینش زبان نو، 
انحراف از زبان هنجار و بازی با زبان هنجار. شعر به دلیل خارج شدن از زبان 
هنجار و ترکیب کردن زبان نو با زبان هنجار، فضاهایی را برای خاقیت 
اندیشۀ کودک فراهم می کند. چنانچه شعرخوانی به صورت منظم با کودک و 
برای کودک انجام شود، تخیل زبانی جمات تازه ای، چه  در زبان شفاهی و 

چه در زبان نوشتاری کودک، خلق خواهد کرد.

     اشاره 
همۀ کودکان و نوجوانان ذاتاً شعر را دوست دارند و از آن لذت 
می برند. شعر تنها وسیله ای برای تفریح، سرگرمی و پرکردن 
اوقات فراغت و شاد کردن کودکان و نوجوانان نیست، بلکه شعر 
راهی برای بهره مند کردن کودکان و نوجوانان است از چشمه 
یا جویباری درونی و همیشگی در درونشان که روانشان را از 
شادابی و تازگی سرشار می سازد. آن هم نه شادابیِ تنها، چرا 
که دوست داشتن و درک شعر به گونه ای دریافت و حس ششم 
آن ها  روبه رو شدن  در  که  می آورد  ارمغان  به  کودکان  برای 
با زندگی و جهان پیرامون، از کودکان و نوجوانان انسان هایی 

چالاک می سازد.

کلیدواژه ها: شعر، شعر کودک، خواندن، نوآموزان

فاطمه محمد رضایی
كارشناس ارشد مدیریت آموزشی ـ عضو كميته 

توليد محتوای پيش دبستان استان قم

همۀ کودکان و نوجوانان ذاتاً شعر را دوست دارند و از آن لذت 
می برند. شعر تنها وسیله ای برای تفریح، سرگرمی و پرکردن 
اوقات فراغت و شاد کردن کودکان و نوجوانان نیست، بلکه شعر 
راهی برای بهره مند کردن کودکان و نوجوانان است از چشمه 
یا جویباری درونی و همیشگی در درونشان که روانشان را از 
شادابی و تازگی سرشار می سازد. آن هم نه شادابیِ تنها، چرا 
که دوست داشتن و درک شعر به گونه ای دریافت و حس ششم 
آن ها  روبه رو شدن  در  که  می آورد  ارمغان  به  کودکان  برای 
با زندگی و جهان پیرامون، از کودکان و نوجوانان انسان هایی 
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تقویت تفکر منطقی 
در شعرهایی که شاعر برای بیان مفهوم مورد نظر خود زبان روایی به کار 
برده  است، کودک به منطق بین شخصیت ها پی می برد. در بسیاری موارد، 
الگوی منطقی ارتباط بین شخصیت ها در شعر روایی می تواند به عنوان الگویی 

ارتباطی برای کودک قابل استفاده باشد.
برقراری ارتباط عمیق با جهان پیرامون

شعرخوانی به کودک کمک می کند با جهان پیرامون ارتباط عمیق تری 
برقرار کند؛ به ویژه اگر در شعرها از عناصر موجود در زندگی کودک بهره 

گرفته شده باشد.
شعر و عناصر اصلی آن

در دایرئ المعارف بین المللی و بستر1 در تعریف شعر چنین گفته شده است: 
شعر پردازش اندیشیدۀ واژه ها در گفتاری خیال انگیز یا احساس برانگیز، با 
نظمی آهنگین است. افاطون در رسالۀ »ایون« خود، شعر را مولود شوق 
و الهام می خواند. دکتر خانلری اعتقاد دارد، شعر القای حالات نفسانی است. 
دکتر شفیعی کدکنی شعر را گره خوردگی عاطفه و تخیل می داند که در زبان 

آهنگین شکل گرفته باشد.
سخنوران و فیلسوفان ایرانی و اسامی برای شعر دو تعریف ارائه کرده اند؛ 
گروهی که ساختار شعر را در نظر گرفته اند و آن را کامی موزون و مُقفّا 
)دارای قافیه( خوانده اند. اینان وزن و قافیه را عنصرهای جدایی ناپذیر شعر 
برشمرده اند. و گروهی دیگر که به درون مایۀ شعر پرداخته اند و تخیل را عنصر 

اصلی شعر دانسته اند.
شعر دو عنصر اساسی دارد

 عنصر درونی، یعنی ذات و جوهر شعر، ویژگی های روانی آن اندیشه، 
حس، عاطفه و خیال است. 

عنصر صوری، یعنی صفات شعر، ویژگی های زبانی و به اصطاح شکل، 
یعنی قالب و پوشش شعر است و عبارت است از ضرباهنگ وزن با موسیقی 
کام، پردازش کلمات، نغمۀ حروف و خوش آوایی توأم با شگردهای بیانی و 

صنایع لفظی و معنوی مانند کنایه، استعاره و جز آن ها.

شعر کودک
شعر کودک شعری است که با زبان و تخیل و درک و هیجان کودک 
تناسب داشته باشد. شعر کودک پُلی است میان شعر عامیانۀ کودکان2 و شعر 
رسمی3. از این رو، پیروی شعر کودک از وزن و قافیۀ شعر رسمی ضروری 
است. پس موزون و مُقفّا بودن به تعریف شعر کودک نیز راه می یابد. اما دیگر 
عناصر در  شعر ویژۀ کودک، مثل احساس و عاطفه، تخیل، زبان، موسیقی 
و قالب، بر پایۀ ارزش و جایگاه برابر نیازها، توانایی ها و ویژگی های کودکان 

به کار گرفته می شوند.
 بنابراین، شعر کودکان و شعر بزرگ سالان همانندی ها و تفاوت هایی دارد:

1. شعر بزرگ سالان مخاطب معین ندارد، اما شعر کودکان دارد. پس 
رعایت وضعیت و شرایط گروه های سنی آنان ضروری است.

و خیال پردازی،  دامنۀ تصویرسازی  و عناصر شعری،  واژگان  2. حوزۀ 
قالب های شعری، آرایه ها و وزن در شعر بزرگ سالان گسترده، اما در شعر 

کودکان محدود است.
3. درونمایه در شعر بزرگ سالان گوناگون، اما در شعر کودکان محدود 

است و گاه شعر کودک درونمایه ندارد.
4. لحن و بیان در شعر بزرگ سالان بیشتر جدی و سخنورانه، اما در شعر 

کودکان ساده، طنز، شوخی، معما، بازی گونه و مُهمَل پردازانه است.
5. زاویۀ دید شعر بزرگ سالان، گوناگون و گاه بدبینانه است، اما شعر 
و  شادی بخش  فضاهایی  خوش بینانه،  دیدی  زاویۀ  نیازمند  کودکان 

حرکت آفرین است.

قالب های شعر کودک
چهارپاره: چهارپاره قالبی است با شماری از بندهای چهار مصراعی هم وزن 
که مصراع های دوم و چهارم هر یک از بندها قافیۀ مستقل دارد. از این 
رو شاعر در تنگناهای قافیه گرفتار نمی شود. بنابراین، ظرفی مناسب برای 
پرداختن به موضوع های گوناگون و درونمایه های طولانی، به ویژه قصه های 
منظوم است. این قالب مناسب ترین قالب برای شعر کودک به شمار می رود.

روی یک گل توی صحرا
شاپرک آمد به دنیا

شاپرک پوشید فوری
یک لباس خوب و زیبا

بر لباس رنگی خود
کرد با شادی نگاهی
مادرش بوسید او را

گفت: »به به، مثل ماهی!«
افسانه شعبان نژاد

مثنوی: مثنوی به معنای دوتایی، قالبی است که بیت های آن وزن مشترک، 
اما قافیۀ مستقل دارند. این قالب نیز همانند چهارپاره، چون تنگناهای قافیه 
ندارد، ظرفی مناسب برای پرداختن به موضوع های گوناگون و درونمایه های 
چهارپاره،  از  پس  قالب،  این  است.  منظوم  داستان های  ویژۀ  طولانی، 

مناسب ترین قالب شعر کودک و نوجوان است.

ابر کوچیک به خانۀ ما رسید
آهسته آهسته به اینجا رسید

اسدالله شعبانییواشکی به بام ما دست کشید                                                                   اومد و روی شاخه ها دست کشید

غزل: غزل قالبی است با پنج تا یازده بیت هم وزن که بیت اول آن با 
نمایاندن  برای  این قالب  مصرع های دوم بیت های دیگر هم قافیه است. 

احساس ها و حالت های دورنی گروه های سنی کودکان مناسب است.

31



بابا دارد می خندد
دنیا دارد می خندد

حتماً بابا خوشحال است
زیرا دارد می خندد

یک گل روی قالیچه
افشین عابا ما دارد می خندد 

قالب نیمایی: شعر نیمایی هرچند وزن عروضی4 دارد، اما مصراع های آن 
به افاعیل عروضی دو، سه و چهارگانه محدود نیست و قافیه جای منظم و 
مشخصی ندارد. افاعیل آن را می توان بر پایۀ کوتاهی و بلندی مطلب کاهش 
یا افزایش داد. قافیۀ آن نیز پایان بخش کام است. بنابراین، شاعر از قید 
وزن و قافیۀ رسمی آزاد می شود. قالب نیمایی نیز برای درونمایه های داستانی 
مناسب است. این قالب در شعر نوجوان بیش از شعر کودک تجربه شده، اما 
آنان را جذب نکرده است؛ زیرا سرایندگان، ناخواسته از قلمرو گروه های سنی 

به سوی بزرگ سالان می گرایند و مخاطبان خود را فراموش می کنند.

گل گل گل !گل اومد کدوم گل؟ 
همون که رنگارنگه برای شاپرک ها یه خونه قشنگه 

کدوم کدوم شاپرک؟ 
همون که روی بالش خال های سرخ و زرده با بال های قشنگش میره 

و بر میگرده 
شاپرک خسته میشه بال هاش و زود میبنده روی گل ها میشینه شعر 

میخونه میخنده شعر میخونه میخنده
افسانه شعبان نژاد

درونمایۀ شعر کودک
درونمایۀ شعر کودک می تواند وصفی، تمثیلی و تعلیمی، حماسی و ... باشد. 

در اینجا به  اختصار به توضیح سه نوع آن پرداخته می شود.
درونمایۀ وصفی: وصف، شناسایی جنبه های گوناگون یک پدیده است. 
عرضۀ درونمایۀ وصفی در قالب های شعری، فراخور دریافت گروهای سنی، 
دریچه ای مناسب برای تماشای شاعرانۀ همۀ چیزهایی است که آنان در 

زندگی خود می بینند و خواهند دید و می شناسند و خواهند شناخت.
درونمایۀ تمثیلی: تمثیل به معنای مانند کردن صورت چیزی به وسیلۀ 
بلکه  نیست،  قالب  تمثیل،  است.  آوردن  داستان  و  تصویرکردن  کام، 
درونمایه ای است برای شناساندن یک پدیده، حالت، باور و تجربه که با لحن 

و زبان کنایی، مجازی، استعاری، ایمایی و اشاره ای ارائه می شود. تمثیل در 
شعر کودک همۀ عنصرهای مادی و معنوی زندگی را که ویژگی های انسانی 

را می پذیرند، دارد.
درونمایۀ تعلیمی: تعلیم به معنای آموزش و یاد  دادن است. شاعر کودک 
برای ساخت درونمایه های تعلیمی- تربیتی، وصف و تمثیل به کار می گیرد، 
فضا و زمینه ای مناسب می آفریند و جنبه های تعلیمی- تربیتی را فراخور 
دریافت و دنیای گروه می آورد و گروه های سنی را در آن فضا و زمینه برجسته 

می کند.

معیارهای شعر کودک
1. زبان و بیان: زبان ابزار کار شاعر است. او با چیدن کلمه ها می تواند 
مناسب ترین شعرهای کودکان را بیافریند. زبان شعر بر ایجاز )چکیده گویی( 
مبتنی است، به طوری که شاعر با کمترین کلمه، بیشترین حرف را بیان 
می کند. بیان شعر )چگونگی بازگفت و بازنمود اندیشه ها( نیز کودکانه باید 

باشد تا مخاطبان خود را در آن ببینند و زبان حال خود را بیابند.
2. سادگی و روانی: شعر کودک از هر جهت باید ساده، روان، قابل فهم 
و قابل دریافت باشد. به خصوص کاربرد کلمه ها باید برگرفته از واژگان پایۀ 
کودکان باشد و از هر نوع ترکیب پرهیز شود. سادگی زبان در شعر کودک بر 
دو اصل استوار است: یکی اینکه واژه های آن از حوزۀ واژگان کودک بیرون 

نباشد، دیگر آنکه ترکیب کام به زبان سادۀ گفت و گو نزدیک باشد.
3. خیال انگیزی: تخیل مشخصۀ عمدۀ شعر بودن یک اثر است. عوامل 

کاربرد تخیل در شعر، تشبیه، تشخیص، اغراق، استعاره و قافیه اند.
تشبیه: تشبیه مانند کردن دو چیز بر پایۀ یک یا چند ویژگی است. در شعر 

کودکان تشبیه عموماً باید حسی باشد نه عقلی و ذهنی.

هرروز صبحِ زود مادر
با دقت و آرام و چابک 

مانند گل ها هست بیدار 
 لبخند بر لب می کند کار                                                                  
صفورا نیری

تشخیص: تشخیص شخصیت بخشیدن به اشیا و امور و پدیده های 
بی جان است.

چراغ راهنمایی چه خوب و مهربونه 
تو گرما و تو سرما یه لنگه پا وایساده

چشمای سبز و سرخش، به یاد من می مونه
 حرف می  زنه با چشماش، همیشه هست آماده                                                               
فاطمه محمدرضایی

استعاره: استعاره، بر تشبیه استوار است، اما همانندی در آن پوشیده و 
پرورده تر است، زیرا شاعر معنای راستین واژه را فرو می گذارد و معنای هنری 

آن را برمی گزیند.

افشین عابا ما دارد می خندد 
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دویدم و دویدم                         
به یک اتو رسیدم

گفتم چـــه دم درازی                       
 میای با مـن تو بازی

اطو دمش را تاب داد                       
 با ناز به من جواب داد و ...

ناصر کشاورز

اغراق: اغراق بزرگ نمایی یک کس یا یک چیز است، چنان که عقل آن 
را بپسندد، به  شرطی که در زندگی و تجربه های انسانی نگنجد و نمونه ای 

نداشته باشد. اغراق یکی از عامل های خیال انگیزی شعر است.

مرا یک دایناسور 
درسته قورت داده 

خود من خواستم که 
شوم یک شام ساده 

گمان کردم گرسنه است 
به او دادم خودم را 

دو چشمم را که بستم 
ناصر کشاورز فقط گفتم بفرما

پی نوشت ها
1.webster

2. شعر عامیانه درون مایه های سازمان دهی شده و قالب های ویژه ندارد. بیشتر در قالب 
لالایی، سرود، ترانه، چیستان و بازی سینه به سینه نقل می شود و مخاطبان آن نیز وزن این 

گونه سروده ها را، چون گیرا و دل انگیز است، می پسندند.
3 . شعر رسمی در لغت به معنای دریافت و دانایی و در اصطاح سرودن و نظم دادن به واژه ها 

به وسیلۀ قافیه سازی و ایجاد وزن و آهنگ برای افزایش گیرایی و اثرگذاری سخن است
4. وزن عروضی یا وزن کمّی، یکی از اوزان شعر فارسی است که اساس آن مبتنی بر نظم 
هجاهای بلند و کوتاه در مصراع های شعر است.  این وزن خاص زبان هایی مثل فارسی، عربی 
سانسکریت و یونانی است که مصوت ها به کوتاه )اَ، اِ، اُ( و بلند )آ، ای، او( تقسیم می شوند. در 

کام منظوم با افاعیل عروضی، وزن اشعار بر پایۀ افاعیل است.
5. درونمایه عبارت است از فکر اصلی و مسلط بر هر اثری که موقعیت های داستان یا شعر 

را به هم می پیوندد.

منابع
1. اسپارک، برنارد )1394(. آموزش در دوران کودکی. ترجمۀ محمدحسین نظری نژاد. آستان 

قدس رضوی. مشهد.
www.beytoote.om                            .2. بخش کودکان بیتوته )1399(. شعر کودک
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شــیوع بیماری کرونا و همه گیری آن که از اسفند 
1398 آغاز شد، بسیاری از کارکردهای جامعه را تحت تأثیر قرار 
داد، به طوری کــه برخی از آن ها رو به افول نهادند. از جملۀ آن ها 
مدرســه ها بودند که باید خود را با شرایط جدید تطبیق می دادند. 
آموزش های انفرادی در بستر فضای مجازی، یکی از راهکارهایی 
بود که مدرسه ها برای ادامۀ نقش فرهنگی و اجتماعی خود بدان 
متوسل شدند. تا حد زیادی نیز در جذب دانش آموزان و خانواده ها 
موفق شدند؛ طوری که با تاش های جهادی معلمان، جلوه هایی 

ناب از ایثار و فداکاری به نمایش گذاشته شد.
اما اینکه آموزش  مجازی، در مقایسه با آموزش های حضوری، 
تا چه اندازه توانسته است کیفیت لازم را داشته  باشد و جای خالی 
مدرسه و کاس را برای دانش آموزان پر کند، سؤالی است که باید 

در زمان مناسب به آن پرداخته شود.
در این میان، آموزش وپرورش با فراهم  کردن بســتری به نام 
»شاد« در فضای مجازی، کوشید فعالیت های آموزشی مجازی 
مدرسه ها را در این شبکه متمرکز و امکان ارتباطی امن و رایگان 
را برای مدرسه ها، دانش آموزان و خانواده ها فراهم کند. اما چالش 
مهم دیگر این بود که بســیاری از دانش  آموزان به شــبکه های 
اجتماعی دسترسی لازم را نداشتند و امکان حضور در کاس های 

آناین و آفاین برای ایشان فراهم نبود.
مدرسۀ تلویزیونی ایران نیز هدیۀ دیگری برای دانش آموزان 
بود که در اســفند 1398 با هماهنگی وزارت آموزش وپرورش 
و ســازمان صدا و سیما شــکل گرفت. این برنامه با ارائۀ 
آموزش های مناسب و امکان پوشش سراسری و دسترسی 
آسان، توانســت جایگاه بالایی در غلبه بر مشکات 
آموزش های مجــازی و پرکردن خلأ ناشــی از 

غیرحضوری  شدن مدرسه ها کسب کند.
         در ایــن گیــر و دار، دورۀ 
پیش دبســتانی بیشترین 

آسیب را متحمل شــد، چرا که در مدرسۀ تلویزیونی ایران مورد 
توجه قرار نگرفت و برنامه ای برای این دورۀ تحصیلی ساخته نشد. 
شبکۀ شاد نیز که توسط وزارت آموزش وپرورش ساخته شده بود، 
دورۀ پیش دبستانی را پوشــش نداد و کودکان این سن در بستر 
فضای مجازی رها شــدند و سال تحصیلی 99-98بدون برنامۀ 

خاص پیش دبستانی به پایان رسید.
اما این آخر ماجرا نبود. بی توجهی به این دورۀ تحصیلی در شبکۀ 
شاد و مدرسۀ تلویزیونی از یک طرف و شیوع و ماندگاری ویروس 
کرونا از طرف دیگر، دست  به  دست هم دادند تا در کنار مشکات 
اقتصادی ناشی از کمبود درآمد خانواده ها، پوشش پیش دبستانی به 
سراشیبی سقوط نزدیک شود؛ به طوری که بسیاری از خانواده ها 
ترجیح دادند در ســال تحصیلی جدیــد )99/1400 ( از ثبت نام 

فرزندان خود در مدرسه امتناع کنند.
بدین ترتیب، پوشش تحصیلی این دوره با افت شدید مواجه 
شد. بسیاری از مراکز پیش دبستانی رو به تعطیلی رفتند، و مربیان 
پیش دبستانی نیز طعم بیکاری و از دست دادن شغل را چشیدند تا 

مشکات جدیدی به مشکات قبلی آن ها اضافه شود.
این خلأ همچنان احســاس می شد تا اینکه در آبان 1399، با 
هماهنگی وزارت آموزش وپرورش، ســازمان صدا و سیما و نیز 
ادارۀ کل آموزش وپرورش شــهر تهران، در اقدامی ستودنی ولی 
دیرهنگام تصمیم  گرفتند، آموزش های پیش دبستانی وارد مدرسۀ 
تلویزیونی ایران شود و از این تاریخ، روزانه حدود یک ربع ساعت 
برنامۀ آموزشــی از شبکۀ آموزش برای آموزش خانگی نوآموزان 

پخش  شود.
خانواده هایــی که نتوانســته  بودند فرزندان خــود را در دوره 
پیش دبســتانی ثبت نام کنند، روزنۀ امیدی یافتند و بدین ترتیب، 
دریچه ای برای توجه به تربیت به کودک و نوآموز و نیازهای آن ها 

در کشور گشوده شد.
اما اکنون ســؤال بســیاری از عاقه مندان و صاحب نظران 

حمیدرضا محمدبیگی
مدرسۀ تلویزیونی ایران، نفسی تازه در آموزش های پیش دبستانی 
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تربیتی این است که مدرسۀ تلویزیونی چگونه می تواند در شرایط 
پیچیدۀ ناشی از غیرحضوری  شدن مدرسه ها به کمک نوآموزان 
پیش دبستانی و خانواده ها بیاید و آن ها را از سردرگمی و باتکلیفی 
نجات دهد؟ برنامۀ آموزشی غیرمتمرکز پیش دبستانی را چگونه 
می توان با پوششی سراسری و متمرکز به اجرا درآورد؟ و تناقض 

تمرکز و نبود تمرکز را چگونه می توان حل کرد؟
این ها ســؤالاتی هستند که پاســخ به آن ها چندان هم ساده 
نیست. اما نگاهی به سازمان دهی برنامۀ مدرسۀ تلویزیونی ایران، 
روزنه های امیدی در اثربخشی این برنامه نشان می دهد. همان طور 
که گفته شد، برنامۀ آموزشی دورۀ پیش دبستان، به ویژه در حوزۀ 
محتوا و تربیت مربی، برنامه ای غیرمتمرکز و تقریباً استانی است. 
به عبارت دیگر، نوآموزان دورۀ پیش دبستانی همانند سایر دوره های 
تحصیلی، محتوای ملی و کتاب درسی واحدی ندارند و هر استان 
براساس شرایط بومی، فرهنگی و اجتماعی حاکم بر آن، نسبت به 
تولید محتوای آموزشی اقدام می کند و این چالشی بود که مدرسۀ 

تلویزیونی هم با آن مواجه شد.
کارشناســان آموزش وپرورش، به عنوان پشــتیبانان مدرسۀ 
تلویزیونی، باید برای غلبه بر آن راهکار مناسبی پیدا می کردند تا 
آموزش های متمرکز تلویزیونی نه تنها با محتوای آموزشی استان ها 
تناقض نداشته باشد، بلکه با آن همسو باشد و بتواند جوابگوی نیاز 
نوآموزان، خانواده ها، مربیان و صاحب نظران در اقصا نقاط کشور 

باشد.
اما آن روزنۀ امید که به آن اشــاره شد، کدام است؟ چه چیزی 
می تواند به عنوان نقطۀ مشترکی در تولیدات و محتواهای آموزشی 
استان ها و مناطق کشور مطرح شود؛ به طوری که برنامۀ آموزش 
تلویزیونی برای همگان در همه جای کشور قابل استفاده و استناد 

باشد؟
به نظر می رســد، هدف های آموزشــی پیش دبستان که در 

راهنمای برنامه و فعالیت های آموزشی دوره معرفی شده اند، 
نقاط مشترکی هســتند که می توانند حلقۀ اتصال محتوای 

آموزشی غیرمتمرکز و متعدد در سطح کشور باشند. چنانچه برنامۀ 
آموزشی مدرسۀ تلویزیونی ایران بر مبنای اهداف آموزشی مصوب 
ساخته شود، می تواند ضمن برخورداری از کیفیت لازم، برنامه ای 
ملی تلقی شود و در شهرها و روستاهای دور و نزدیک جوابگوی 
خانواده ها و نوآموزانی باشــد که چشــم امید خود را به تلویزیون 

دوخته اند.
از مزایای دیگر آموزش های تلویزیونی این است که می تواند 
الگویی برای تدریس مربیان فراهم کند و عماً یک دوره و کارگاه 
آموزشی برای مربیان باشد تا آن ها با مقایسۀ روش های تدریس 
خود با آنچه در تلویزیون اتفاق می افتد، به ضعف ها و قوت ها پی 
ببرند. در واقع، مدرسۀ تلویزیونی ایران یک برنامۀ درس پژوهی به 

وسعت ایران است.
بنابراین، اقدام آموزش وپرورش، و صدا و ســیما در تداوم این 
آموزش ها و کیفیت بخشی بیشتر به مدرسۀ تلویزیونی ایران، به ویژه 
برنامۀ آموزشی پیش دبستان، وظیفه ای خطیر است که می تواند 
به مثابۀ خونی تازه در رگ های خشکیدۀ دورۀ پیش دبستان جریان 

 یابد.
به امید آنکه مشکات و مسائل این دوره، به ویژه وضعیت شغلی 
مربیان، محتوای آموزشــی، آموزش نیروی انسانی و همچنین 
برخورداری از ساختار منسجم، مناسب و مدیریتی یکپارچه در 

سایۀ الطاف خداوندی و توجه بیشتر مسئولان و عاقه مندان 
به آیندۀ کشــور و سرنوشت کودکان پیش دبستانی که در 

سنین حســاس یادگیری و تربیت به سر می برند، رفع 
شــود و با درســت گذاشتن خشــت اول در نظام 

تعلیم وتربیت، روزبه روز شــاهد رشد و ترقی 
نظام تعلیم وتربیت کشور باشیم!
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از ابتدای شیوع و همه گیری ویروس کرونا همۀ ما به اجبار خانه نشینی را 
برگزیدیم. تنها راه ارتباطی بین ما و دانش آموزانمان استفاده از نرم افزارهای 
کاربردی )اپلیکیشن( و نرم افزارهای مجازی بود. همه با موقعیتی جدید روبه رو 
شــدیم. گویی پا به دنیای جدیدی گذاشتیم! در این راه تجربه های نابی به 

دست آورده ایم و آینده ای نامعلوم پیش رو داریم. 
در دوران خانه نشینی، هنر می تواند جای خالی خیلی از چیزها را  برای ما 
و کودکانمان پر کند. پس در خانه شروع کردم به نوشتن طرح درس هایی به 
شکل بازی های هدفمند، نمایشی و وانمودی؛ همراه والدین و انجام کارهای 
تجسمی مرتبط با هدف. این طرح درس ها را در گروه های هر پایه بارگذاری 
کردم. بچه ها فایل ها را باز می کردند و بعد از مطالعه، بازی ها را انجام می دادند. 
گروهی از بچه ها و خانواده ها هم بودند که تمایلی به انجام فعالیت ها نداشتند. 
در مرحلۀ بعد، تصویر خودم را در حالی که فعالیت را توضیح می دادم، ضبط 
کردم و فرستادم. در این مرحله متوجه شدم بچه ها تمایل بیشتری برای انجام 
فعالیت نشان دادند. با استفاده از اپلیکیشن های برخط )آناین( کاسگرام و 
اسکای روم، ارتباط ما با بچه ها بیشتر شد. حالا می توانستم تصویر و صدا را 

هم زمان و به صورت دوطرفه داشته باشم.
وقت آن بود که از نمایش خاق اســتفاده کنم. نمایش خاق جریانی 
هدفمند  است. مخاطب )کودک( با مشارکت در روند نمایش، با بداهه پردازی، 
یک نقش را بازی می کند و پیشــنهادهایش را در کمال ســادگی، زیر نظر 
تسهیلگر، به اجرا در می آورد. ممکن است ده ها راه خاقانه پیشنهاد شوند و 

پایان های متفاوتی برای یک نمایش داشته باشیم. 
در فضای مجازی، رســیدن به تمام این اجزا کار بســیار سختی است. 
مشــارکت دادن کودک و جذب او به انجام فعالیت، تســهیلگری درست و 

به موقع، کار به مراتب سختی بود.
این فعالیتِ نمایش خاق را برای 209 دانش آموز در شهر تهران، در ردۀ 
سنی 5 تا 9 سال و در گروه های10 تا 12 نفری اجرا کردم. این فعالیت را در 
محیط ارتباطی اسکای روم تجربه و بازخوردهای بسیار خوبی دریافت کردم.

چگونگی شکل گیری و طراحی ایده
با تجربه های قبلی ام در حوزه های نمایش نامه نویسی و قصه خوانی برای 
کودک، ایدۀ این فعالیت را از کتاب »دوچرخه سواری خانم آرمیتاژ«، نوشتۀ 
کوئنتین بلیک، اقتباس کردم. خانم آرمیتاژ دوچرخه سواری می کرد و هر بار 
وســیله ای را به دوچرخه اش می افزود. من در ایدۀ خودم، به جای دوچرخه از 
اتوبوس استفاده کردم و به جای اضافه کردن وسایل، بچه ها را سوار اتوبوس 
کردم. البته در ابتدای فعالیت گرم کردن، از بچه ها خواستم در تخیلشان سوار 
اســب، هواپیما و دوچرخه شوند. در مرحلۀ بعد، از آن ها خواستم در ذهنشان 
چمدانی را ببندند و با من به طبیعت گردی بیایند. بچه ها قرار بود راه حل های 

خود را از داخل چمدان های همراه خود پیدا کنند.
از قبل می دانستم در هر نوبت چند دانش آموز در این مسیر با من همراه 
می شوند. روی مقوا تصویر بچه هایی را به شکل های متفاوت کشیدم و دور 
آن ها را با قیچی بریدم تا هر بار که یکی از دانش آموزان را روی صفحۀ رایانه 
می آورم، یکی از بچه های مقوایی را به جای آن ها حرکت دهم، احوال پرسی 

کنم و دانش آموز مقوایی را همراه چمدانش بر اتوبوس سوار کنم.
در طول مسیری که من و بچه ها به طبیعت گردی رفتیم، اتفاقاتی برای 
اتوبوس می افتاد. مثاً لاســتیک پنچر می شد و من به عنوان راننده، جک و 
زاپاس نداشتم. باران می بارید و برف پاک کن ها خراب می شدند. نقشۀ راه را 

طرح فعالیت هنری برای نمایش خلاق به صورت برخط

لیلا بیگوند / کارشناس نمایش خلاق
کیومرث سلطانی ابهری / کارشناس آموزش هنر به کودکان
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اشتباهی می خواندم و در جادۀ بیراهه به دره ای عمیق می رسیدم. به ترافیک 
برمی خوردم و ماشین جوش می آورد. 

تمام این اتفاقات چالش هایی هستند که در مسیر رفتن به گردش طراحی 
کردم و از بچه ها خواستم راه  حل و گذشتن از آن ها را به من بگویند. خواستم 
نگاهی به چمدان هایشــان بیندازند و ببینند چــه چیز به  دردبخوری همراه 

آورده اند تا برای حل مشکل به من بدهند.

خلاصۀ فعالیت
در ایــن فعالیت، مربی با اتوبوس خود بچه هــا را به یک گردش خیالی 
می برد. از آنجا که اتوبوس مربی قراضه است، در طی مسیر دچار چالش هایی 
می شود. مربی هر بار از کودکان درخواست می کند راهی پیشنهاد بدهند که 
بتوان چالش را برطرف کرد. این فعالیت در قالب نمایش خاق و به صورت 

برخط )آناین( برگزار می شود.
 

گردش با اتوبوس
هدف : بروز خاقیت )بچه ها برای رفع چالش ایده های خاقانه پیشــنهاد 

می دهند(؛
- بیان احساسات، عواطف و افکار )بچه ها در موقعیت های گوناگون احساسات 
خود را بروز می دهند، نظرشان را در مورد راه  حل ارائه می دهند و با بدن خود 

حرکتی را تقلید می کنند(.
روش اجرا: تســهیلگر به بچه ها می گوید: تصور کنید قرار اســت سوار 
وسیله ای شوید که من به شما می گویم. هر جا دست زدم، بی حرکت شوید. 
من ممکن است یکی از شــما را انتخاب کنم. در این صورت تصویرش را 

بــاز می کنم تا همه ببینند. چند نمونه ایده بــرای اجرای مرحله های اول یا 
گرم کردن اولیه پیشنهاد می شود:

  بچه ها همه با هم سوار اسب شویم:
   اسبی که سوار شدید خیلی تند می رود؛

   اسبی که سوار شدید از روی مانع می پرد؛
   وقتی دهنۀ اسب را می کشید، اسب شیهه می کشد.

   بچه ها همه با هم سوار هواپیما شویم:
    الان شما خلبان هواپیما هستید و قرار است هواپیما را به پرواز در بیاوریم؛

    در چالۀ هوایی افتادیم؛
   همه با هم دور می زنیم؛

   همه با هم فرود می آییم. دکمۀ باز شدن چرخ ها را بزنید؛
   بچه ها همه با هم سوار دوچرخه بشویم:

   پا بزنید؛
   تک چرخ بزنید؛

   بی دست دوچرخه سواری کنید؛
   ایستاده دوچرخه سواری کنید.

مربی هم زمان تصویر بچه ها را روی صفحۀ نمایشگر می آورد. 
در مرحلۀ دوم تسهیلگر به دانش آموزان می گوید:

بچه ها، بیایید در خیالمان با هم بــه پیک نیک برویم. قبل از رفتن باید 
چمدانم را ببندم.  شــما هم چمدان هایتان را ببندید. من می آیم دنبالتان تا 
بــا هم برویم به یک جای خوب. صبر کنید من یک اتوبوس دارم که با آن 

می آیم دنبالتان.
 تسهیلگر اتوبوسی را که از قبل روی مقوا بریده شده است حرکت می دهد. 
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بچه هــا را یکی یکی روی صفحه می آورد و بــا آن ها صحبت می کند. هر 
دانش آموز در اتوبوس جایی برای خود انتخاب می کند.

تسهیلگر بچه ها را تک تک نام می برد که مثاً دارد آن ها را سوار اتوبوس 
می کند. هم زمان تصویر یک آدمک را که از قبل تهیه کرده است، به اتوبوس 
اضافه می کند. برخی را داخل پنجره ها می چسباند، برخی را به خاطر کم بودن 

صندلی می گذارد روی سقف اتوبوس. 
مربی با بچه هــا ارتباط کامی برقرار می کند و حــال و احوال آن ها را 

می پرسد. سؤال می کند چمدان هایتان را آوردید؟
تسهیلگر چند چالش پیش روی بچه ها می گذارد و می گوید: اتوبوس من 
خیلی تند می رود. از پدر بزرگم به من ارث رسیده است؛ چه جاهایی که با این 

اتوبوس نرفته ام! در همان حال اتوبوس پنچر می شود.
1. بچه هــا زاپاس نداریم! حالا چه جوری با اتوبوس ادامه بدهیم؟ ببینید 

چه چیزی در چمدانتان آورده اید که بتوانیم با آن پنچری ماشین را بگیریم!
اجازه می دهیم دانش آموزان بارش فکری داشــته باشند. از همۀ ایده ها 
اســتقبال و یکی را اجرا می کنیم. برای ایده ها ارزش گذاری نمی کنیم؛ این 
ایده خوب اســت یا این یکی بد است. اگر کسی پیشنهادی داشت، روی آن 
کار می کنیم. اما اگر کســی پیشنهادی نداشت، تسهیلگر پیشنهاد می دهد. 
مثاً می گوید بچه ها من داخل چمدانم تشــک بادی دارم. بیایید این ایده را 

اجرا کنیم.
  بچه ها نفس عمیق بکشید و بعد فوت کنید تا این تشک بادی را پر 
کنیم. بچه ها با میمیک صورت و حرکت بدنتان نشان دهید دارید تشک را باد 
می زنید. حالا همه تشک شوید. من میخوام بادتان کنم. بچه ها نشان دهید 

که دارید باد می شوید.
- تشک را به لحظۀ ترکیدن می رسانیم. بادش را کمی خالی می کنیم.

 خب، این تشــک نمی تواند جای لاستیک را بگیرد، اما می توانیم آن را 
به جای جک زیر اتوبوس قرار دهیم تا لاستیک را در بیاوریم. حالا به جای 
لاستیک چه چیز می توانیم بگذاریم؟ ماشین من لاستیک زاپاس ندارد. بچه ها 

کسی چیزی آورده است؟ نگاهی به چمدان هایتان بیندازید. 
یکی یکــی تصویر بچه ها را روی صفحه بیاورید. از آن ها بخواهید داخل 
چمدان هایشــان را نگاهی بیندازند. در این زمان، بچه ها وسایل خیالی را از 

چمدان هایشــان در می آورند و برای کمک به شــما می آیند. تسهیلگر این 
وسایل را با نزدیک کردن دســتش به دوربین و وانمود کردن گرفتن وسیله 
و نقش بازی کردن، از بچه ها می گیرد. بعد از درست کردن چرخ، اتوبوس به 
حرکت ادامه می دهد. حرکت اتوبوس بعد از این باید از چیزی متأثر باشد که 

جایگزین لاستیک شده است.
با ایجاد چالشــی جدید برای اتوبوس، کودک را در موقعیت تفکر خاق 

دیگری قرار می دهیم.
2. بچه ها، باد از کدام پنجره می آید داخل؟ من ســردم شده است! فانی 
پنجرۀ شما باز اســت؟ ببند پنجره را. فکر کنم آن پنجره خراب شده است 
و هیــچ کس به جز من نمی تواند آن را ببنــدد. فانی، بیا فرمون را بگیر تا 
من بروم پنجره را ببندم. مربــی از تصویر بیرون می رود و بعد از چند ثانیه 
برمی گردد. بچه ها پنجره بسته نمی شود. هوا هم خیلی سرد شده است. صبر 
کنید اتوبوس را نگه دارم. بچه هایی که روی ســقف اتوبوس سوار شده اید، 
بیایید داخل اتوبوس. راستی بچه ها، چیزی داخل چمدان هایتان دارید که با آن 

این پنجره را درست کنم؟
اگر بچه ها پیشنهادهای جالبی ندادند، تسهیلگر می تواند بگوید: من یک 
عالمه آدامس خرســی آورده ام. همه آن ها را بجویم، بادشــان کنیم، به هم 
بچسبانیم و جلوی باد را بگیریم. اگر بچه ها با شنیدن ایدۀ مربی ایدۀ دیگری 
دادند، مربی آن را دنبال می کند، زیرا این همان چیزی است که ما در نمایش 
خاق به دنبال آن هستیم؛ تولید فکری خاق. تسهیلگر می تواند رفتارهای 

زیر را پیشنهاد دهد و بگوید: بچه ها بیایید با هم این راه حل را انجام بدهیم:
  ادای آدامس جویدن؛

   تقلید باد کردن؛
   تقلید ترکیدن آدامس؛

  تقلید کش آمدن آدامس؛
  چسباندن آدامس ها به هم.

دوباره اتوبوس را به حرکت در می آوریم.
 3. هوا ابری شده است. تسهیلگر تصویر ابرهایی را نشان می دهد که با 
مقوا ساخته شده اند و مربی آن ها را به هم می زند. تقلید صدای رعد و برق. 
باران شدیدی می آید؛ تقلید صدای باران. برف پاک کن خراب شده است. حالا 
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چه کار کنیم؟ داخل چمدان هایتان را بگردید و ابزاری پیدا کنید.
اگر بچه ها ایده ای ندادند، بگوییم بچه ها یک فکری. بیایید شیشۀ جلوی 
اتوبوس را برداریم تا بتوانیم جاده را ببینیم. ممکن است سردمان شود، ولی 
می توانیم جاده را ببینیم و به راهمان ادامه دهیم و اگر بچه ها توافق کردند، 

این کار را انجام دهیم.
4. بچه ها دره در راهمان نبود. فکر کنم نقشــه را اشتباه خوانده ام. حالا 

چطوری از دره رد شویم؟
5. خوردیم به ترافیک. بچه ها دیرمان می شود. چه طوری ترافیک را رد 

کنیم؟ کسی چیزی آورده داخل چمدانش؟
6. ماشین جوش آورده است و حرکت نمی کند. بیایید هلش بدهیم برود 
کنار جاده. ســنگین اســت و تقلید هول دادن و زور زدن می کنیم. بچه ها 
دیرمان شده اســت. مامان ها نگرانمان می شوند. باید برگردیم. بعد از تعمیر 
ماشین با وسایلی که بچه ها از چمدانشان در می آورند، بچه ها را یکی یکی به 

خانه هایشان می بریم.

نکات مهم در تسهیلگری
در روند انجام نمایش، بچه ها نظر خود را در مورد چالش پیش آمده بیان 
می کنند تا به حل مسئله برسند. در نمایش خاق، حضور کودک داوطلبانه 
است و اگر کودکی تمایل به انجام آن نداشت، به آرامی به او بگویید می توانی 
در فعالیت شرکت نکنی و ما را نگاه کنی. ممکن است کودک بعد از دقایقی 
به ما ملحق شود. گاهی ممکن است کودک به ما ملحق نشود، اما تسهیلگر 
می تواند اســم او را در حین اجرا بیاورد. برای مثال: امیر نشسته است و به ما 
نگاه می کند. یعنی فکر بهتری دارد؟ کاری کنید کودک واکنشی نشان دهد، 

حرفی بزند یا با حرکات بدنش چیزی بگوید.
اگر کودک تمایلی نداشــت، در انتها از او بخواهید فعالیت را نقد کند. به 
خاطر داشته باشید، همواره از سؤال هایی استفاده کنید که یک جواب نداشته 
باشند. مثاً چه کارهایی می توانیم انجام دهیم که از دره رد شویم؟ انتقاد کردن 
در مورد ایده هایی که کودکان می گویند، کار درستی نیست. به عبارت دیگر، 
نباید ایدۀ یکی را بر دیگری ترجیح داد. ممکن است بچه ها ایده های شبیه 

به هم بدهند. تسهیلگر می تواند آن ها را با هم ترکیب کند. مثاً بگوید: ایدۀ 
علی با ایدۀ امیر شبیه به هم است. فکر می کنید چطور می شود هر دو ایده 

را اجرا کرد؟
بعضی از ایده ها ممکن است بازی را تمام کنند. برای مثال، ممکن است 
بچه ای بگوید مواد آتش زا بگذاریم زیر اتوبوس و آن را منفجر کنیم. در اینجا 
بهتر است به آرامی بگویید اگر اتوبوس را منفجر کنیم، کل اتوبوس می سوزد 

و به ما هم آسیب می رسد. گردش هم نمی توانیم برویم.
از آنجا که ایجاد این گونه چالش ها در کودکان باعث تفکر واگرا می شود، 
پــس نمایش خاق ما بیش از هزار راه خواهد داشــت. این فعالیت موجب 
می شود کودک با بیان تفکر خود در مورد چالش مورد نظر، به ایده های خاق 

برسد. چه بسا بعد از نمایش، روزها فکر و ذهن کودک مشغول باشد!

گزارش اجرای فعالیت
فعالیت این نمایش خاق برای بچه ها بسیار شیرین و دوست داشتنی بود. 
آن ها در دیدار بعدی که به شــکل برخط )آناین( داشتیم، درخواست کردند 
دوباره این نمایش را اجرا کنیم، چرا که به راه حل های جدیدی برای چالش ها 
دســت پیدا کرده بودند. گویی همچنان در خیالشان به دنبال اتوبوس قرمز 
رنگ پر از ایراد و اشکال می گشتند. نمایش خاق را می توان در این روزهای 

قرنطینه به خانه ها برد و دنیای خیالی کودک را پررنگ تر از همیشه کرد.
پیشنهادها

  بهتر است در زمانی که شما مشغول انجام حرکات نمایشی هستید، یک 
نیروی کمکی مثل معلم کاس، یکی یکی به بچه ها صدا و تصویر بدهد. با 
آمدن تصویر و صدای هر دانش آموز، شوقی در بقیه ایجاد می شود و در انتظار 
خواهند بود که تصویر آن ها روی صفحۀ نمایشگر بیاید تا حرکاتشان را به 

دوستانشان نشان دهند.
  بهتر است بچه ها دستگاه های ارتباطی را در جایی ثابت و دورتر از خودشان 

قرار بدهند تا تصویر بهتری دریافت کنیم.
  بهتر است بچه هایی که می خواهند نظر و ایدۀ خود را پیشنهاد دهند، از قبل 

اعام آمادگی کنند )تایپ کنند یا دستشان را بالا ببرند(.

39



مونا بافته
کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی

تصویرگر: محدثه علیشاه
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دوران کودکی دورانی 
اســت که بنیاد و اســاس 
شــخصیت آدمی در آن شکل 
می گیرد. ایــن دوران مهم ترین زمان 
برای یادگیری مهارت های زندگی و ساخت 
و بنای شخصیت و هویت فردی است. زمانی که اگر 
با بی توجهی به اهمیت آن ســپری شود، در بزرگ سالی نتایج 
جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت، اما اگر در این دوران، کودکان در محیط 
مناسبی برای کســب و یادگیری مهارت های زندگی و پرورش مؤلفه های 
مهم روانی و شــخصیتی رشد کنند، دوران بزرگ ســالی بهتر و پربارتری 
خواهند داشت. این مقاله با هدف توضیح اهمیت و بیان دلایل اهمیت برخی 
مؤلفه های روان شناسی همچون عزت نفس و زیرمجموعه های آن در دوران 

کودکی تدوین  شده است.
عزت نفس چیست؟

عزت نفس مفهومی مورد توجه دو علم روان شناسی و جامعه شناسی است. 
در روان شناسی از آن جهت مهم است که به طور مستقیم به موضوع اصلی 
مطالعۀ این علم یعنی »خود« مربوط می شود و اهمیت آن در جامعه شناسی 
از آن لحاظ است که تأثیر »خود« را در چگونگی ساختارها و روابط اجتماعی 

و سرنوشت جامعه بیان می کند.
عزت نفس می تواند بر ســبک و شــیوۀ زندگی ما تأثیر داشــته باشد. 
واکنش های ما در شکســت ها و پیروزی های زندگی، میزان میل و امید به 
زندگــی، نحوۀ مدیریت در روابط با دیگران، میزان انتقادپذیری و همچنین 
نوع احســاس و نگاه ما به جهان هستی و تمامی آنچه در آن رخ می دهد، 

تحت تأثیر میزان عزت نفس ما در نوسان هستند.
براندن در کتاب »روان شناسی عزت نفس« می گوید: »عزت نفس روی 
انگیزه های احساسی ما اثر می گذارد. احساسات ما می توانند اندیشه را تشویق 
یا دلسرد کنند، ما را به جانب واقعیت ها و حقایق سوق دهند یا از آن ها دور 
کنند، و می توانند ما را به جانب احســاس توانمندی سوق دهند یا از آن دور 

کنند«.

حد و مرز عزت نفس
عزت نفس از دو بخش مرتبط با هم تشــکیل می شــود: یکی داشتن 
احساس اطمینان در برخورد با چالش های زندگی، یعنی باور به خودتوانمندی، 
و دیگری احساس داشتن صاحیت برای خوشبخت شدن، یعنی احترام به 

خود یا حرمت نفس )براندن، 51:1394(.
با توجه به تعریف بالا می توان عزت نفس1 را ترکیبی از چند عامل دانست؛ 
عامــل اول، اعتمادبه نفس یا همان خودبــاوری و اعتقاد به توانمندی ها و 
استعدادهای خود، باور ســالم و منطقی به موهبت ها و استعدادهای درون، 
اعتقاد به توانمندبودن برای مقابله با چالش های اساسی زندگی و حل و فصل 
مشــکات، اعتماد به خود در پیداکردن راهی درست در فراز و نشیب های 

زندگی و رسیدن به اهداف است.
تمامی این واکنش ها تحت عنوان خودباوری یا اعتمادبه نفس قرار دارند که 

خود عامل اعتمادبه نفس زیرمجموعه ای از عزت نفس است.

بخش دیگر عزت نفــس، حرمت نفس 
اســت. حرمت نفس شــامل احترام به 
خویش با تمام نقــاط مثبت و منفی و 
پذیرش »خود« همچنان که هســت، 

دوری از انکار توانایی ها، لایق دانســتن 
خود برای رسیدن به سعادت و خوشبختی، و 

احترام قائل شدن برای خود در قبال دیگری است.
اگر بخواهیم با توجه به این موارد تعریفی ساده از عزت نفس ارائه 

دهیم، می توانیم بگوییم: عزت نفس همان ارزیابی من از ارزش و شایستگی 
و حق حیات »خود ارزشمند دانستن خود برای کسب موفقیت، خوشحالی و 
احترام و اطمینان به توانایی های خود برای برخورد با چالش ها و سختی های 

زندگی و رسیدن به اهداف است.«
افزایش و کاهش عزت نفس به طور کامل و مســتقیم به افکاری وابسته 
اســت که در ذهن ما می گذرند؛ چرا که عزت نفس همانند بسیاری از دیگر 
مؤلفه های روان شناســی، مقوله ای کاماً درونی است و البته تأثیر محیط 
و عناصر بیرونی بر آن انکارناپذیر اســت، اما برای ساخت یا ویرانی مؤلفۀ 
عزت نفــس، تمرکز اصلی باید بر دنیای ذهنی و رخدادهایی باشــد که در 
آن می گذرد. ذهنی که خود را لایق و شایســتۀ زندگی و محبت و سعادت 
می داند، عملکردها و رفتارهای بیرونی  مناسب با این نگرش را نشان می دهد 
و برعکس، ذهنی که خود را ناکافی می داند و احساس حقارت، گناه و شرم و 
بی اعتمادی به خویش در آن موج می زند، نمودهای ظاهری کاماً هماهنگ 

با این نگرش را بروز می دهد.

چرا عزت نفس از اهمیت زیادی برخوردار است؟
برای اثبات مزایای وجود عزت نفس، ذکر دو نکته کافی است: اول رابطۀ 
عزت نفس با هویت، و دوم ارتباط عزت نفس با میزان حس مسئولیت پذیری.

هویت چیست؟
این همان ســؤالی اســت که ما در طول زندگی بارهــا و بارها از خود 
پرسیده ایم. من کیستم؟ خود را چگونه توصیف می کنم؟ آیا نسبت به خود 
احســاس نابســندگی دارم یا خودم را همان گونه و همان اندازه که هستم، 

می شناسم و می پذیرم؟
درواقع، نگاه و برداشــتی را که هر فرد از خویشــتن و جایگاه خویش در 

جهان هستی و ارتباط با دیگران دارد، می توان هویت شخصی دانست.
به نظر می رســد بین متغیرهای مؤثر عزت نفس با متغیرهای شناختی 
)ذهنی( هویت، تأثیر متقابل وجود دارد )H.Ervin.2007.31( هویت نوعی 
تصور ذهنی است که افراد از خودشان دارند. به عبارت دیگر، کسی یا چیزی 
است که آن ها در پی تبدیل شدن به آن هستند. از طرف دیگر، عزت نفس با 
پاسخ های مؤثر اشخاص در ارزیابی خودشان در ارتباط است. در نتیجه، هویت 

و عزت نفس هر دو جنبه هایی از »خود« هستند )همان(.
همان طور که گفتیم، رابطۀ هویت و عزت نفس کاماً متقابل و دوسویه 
اســت. میزان عزت نفس فرد در شکل گیری و تکوین هویت فردی نقش 
بسزایی دارد. به بیان دیگر، هرقدر فرد از عزت نفس بالا و سالمی برخوردار 
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باشد، به همان اندازه در شناخت کیستی و توصیف خود و درک 
جایگاه و نقش خویش در جهان هستی موفق تر عمل می کند. 
فردی که عزت نفس بالایی دارد، خود را هویتی ارزشمند و لایق 
زندگی موفق می داند. این فرد نقاط قوت و ضعف خود را به خوبی 
می شناسد و با اتکا بر قوت های خود راه های تبدیل شدن به آنچه 

را می خواهد و می تواند باشد، انتخاب می کند.
در عوض، افرادی که عزت نفس پایینی دارند، در شــناخت 
خویش با مشکات بســیاری مواجهند. آن ها در اکثر موارد به 
شناختی نادرست و ناقص از آنچه واقعاً هستند می رسند. این افراد 
تمرکزشان را بر نقاط ضعف خویش قرار می دهند و نقاط قوت و 
مثبت خود را بی ارزش می دانند. در نتیجه خود را لایق موفقیت و 
رسیدن به خواسته ها و تمایات خویش در زندگی نمی دانند و در 
این حالت، یا به طور کلی دست از تاش می کشند و به موجوداتی 
منفعل تبدیل می شوند، یا در راه رسیدن به اهداف خود احساس 

اضطراب و کم بودن را همیشه به همراه دارند.

عزت نفس و مسئولیت پذیری
بین میزان و کیفیت عزت نفس و مســئولیت پذیری در افراد 
رابطــۀ نزدیک و تنگاتنــگ و همچنین متقابلی وجــود دارد. 
مسئولیت پذیری یعنی فرد به حدی از بلوغ رفتاری و شخصیتی 
رسیده باشد که مسئولیت اعمال، گفتار، انتخاب ها، موفقیت ها و 

شکست های خود را در زندگی به عهده گیرد.
قبول مســئولیت در قبال خود برای رســیدن به عزت نفس 
ضرورت دارد. )از طرف دیگر( کســی کــه در قبال خود قبول 
مسئولیت می کند، نشــان می دهد از عزت نفس برخوردار است 

)براندن، 2007:133(.
کســی که خود را در قبال خواسته ها، انتخابات و اعمال خود 
و نوع و کیفیــت روابط اجتماعی و عاطفی و خانوادگی خویش 
مسئول می داند، دارای عزت نفس درونی است. نپذیرفتن نقش 
خود در روابط یا اتفاقات و مقصرجویی ها و فرافکنی های مکرر 
در حوادث ناگوار زندگی نشــانه ای از عــدم وجود عزت نفس و 
اعتمادبه نفس در فرد اســت. چرا که فرد فاقد عزت نفس قدرت 
پذیرش خطاهای خود را ندارد و ساده ترین راه برای رهایی از این 

پذیرش را مقصر جلوه دادن دیگران می داند.
افرادی که در زندگی خود، خانواده، جامعه و شــرایط را عامل 
اصلی موفق نشدن خود می دانند، درواقع از این گروه هستند. البته 
نادیده گرفتن نقش محیط بر زندگی انســان منطقی نیست، اما 
انسان موجودی اســت که اگر اراده کند، می تواند تا حد امکان 
موانع را از سر راه رسیدن به اهدافش بردارد. فردی که عزت نفس 
پایینی دارد، هرگز قدرت پیدا کردن راه حل برای رفع مشکات را 
در خود نمی بیند؛ چرا که در درجۀ اول خود را مسئول مشکات 
زندگی خود نمی داند و تا زمانی که این احساس مسئولیت ایجاد 
نشــود، فرد در پی پیدا کردن چاره و راهکار مناسب برای حل 
مشکات خود نخواهد بود. در نتیجه، عامل موفق نشدن خود را 

در بیرون از خود می جوید.
حال فرض کنید در خانواده، نظام آموزشی و جامعه به تقویت 
عزت نفس و مؤلفه های مرتبط با آن، همچون ایجاد اعتمادبه نفس 
و خودباوری و همچنین ایجاد حس مسئولیت پذیری در کودکان، 
توجه کافی نشود. در این صورت، بعد از چند سال با بزرگ سالانی 
روبه رو خواهیم بود که خود را لایق زندگی نمی دانند و احساس 
ناکافی بودن در حل مشکات امکان پیشرفت را از آن ها سلب 
می کند؛ بزرگ ســالانی که در خوب بودن خــود تردید دارند و 
در مقابله با بی احترامی و تجاوز دیگران واکنش مناســب نشان 
نمی دهند. چرا که اصولًا با این موضوع که موجوداتی شایســتۀ 
احترام و عشق و محبت هستند، درگیرند و از همه مهم تر، افرادی 
هســتند که به ذهن خود و نتایج حاصل از آن اعتمادی ندارند و 
همیشه در شکست ها انگشت اتهام را به سوی دیگران می گیرند. 
این مشکل همه گیر نسل اندرنسل در وجود جامعه ریشه خواهد 
دواند و نتیجۀ آن پیدایــش جامعه ای منفعل و دنباله رو و بدون 

قدرت پیشرفت خواهد بود.

نقش والدین و محیط آموزشی در شکل گیری و 
تقویت عزت نفس در کودکان

والدین در تربیت فرزنــدان خود از همان دوران کودکی باید 
آن ها را به ســمت خودشناسی ســوق دهند و با تمرکز بر نقاط 
مثبت فرزندان خویش حس عزت نفــس و احترام به خود را در 

آن ها ایجاد کنند.
همچنین، در محیط های آموزشی در تمام دوره های تحصیلی 

مربیان و آموزگاران باید به تقویت عزت نفس کودکان بپردازند.
براندن معتقد اســت: »امروزه اغلب آمــوزگاران می دانند که 
یکی از بهترین راه های خدمت به کودکان تقویت عزت نفس در 
آن هاست. آن ها می دانند کودکانی که به خود ایمان دارند، کودکانی 
که آموزگاران در آن ها تخم عزت نفس می کارند، در مقایســه با 

کودکانی که از این شرایط بی بهره اند، موفق تر عمل می کنند.«
البتــه باید دقت کرد که ایجاد عزت نفس توســط معلم ها و 
والدین از طریق تشــویق، باید بر پایۀ واقعیت باشــد. تعاریف و 
امتیازهای بی پایه و اساس و تولید احساسات خوب که براساس 
واقعیت و توانایی های واقعی کودک نباشد، نه تنها مفید نیست، 
بلکه ســبب ایجاد عزت نفس کاذب و مشکات بی شمار دیگر 
خواهد بود. افرادی که عزت نفس ســالم و واقعی دارند، خود را 

براساس واقعیت های موجود ارزیابی می کنند.

پی نوشت
1. Self Steem
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رقیه قنبری
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

همان طور که از نام کتاب پیداســت، »نویســنده بازی را بازوی تربیت« 
می داند؛ بازویی قوی که شما را برای بلند کردن بار تربیت یاری می کند.

این کتاب نوشــتۀ محسن عباسی ولدی با همکاری گروه تربیتی »آیین 
فطرت« است و 140 بازی مناسب دوران نوزادی تا دوران نوجوانی را شامل 

می شود.
در بخشــی از مقدمه این کتاب آمده است:»هنوز یادم هست که وقتی با 
خواهر و برادرم، اسم فامیل بازی می کردیم، با چه شور و هیجانی »استپ« 
می گفتیم و وقتی لیِ لی می کردیم، چقدر بااحتیاط، سنگ را به خانۀ هشـتم 

می انداختیم.
تماشای تلویزیون، چاشنی بازی هایمان بود. چقدر هم مزه داشت؛ »مدرسۀ 
موش ها«، »بازم مدرسه ام دیر شــد«، »هادی و هدی«، »کارواندیشه« ... 
راستی »هشــیاروبیدار« که یادتان نرفته؟ تلویزیون، بعدازظهر یک ساعتی 
مهمانمان بــود و باز هم ما بودیم و بازی هــای کودکانه مان. امروز اما این 
بازی ها غریب شده اند. آیا کسی هست که بگوید عیب این بازی ها چه بود که 

به دست فراموشی سپرده شد؟«
برخی به  اشــتباه فکر می کنند که امروز دورۀ بازی های سنتی تمام  شده 
است اما اگر والدین زمینۀ  این بازی ها را برای کودکان فراهم کنند، به این 
نکته پی خواهند برد که آنچه نیاز کودکان به بازی را برطرف می کند، همین 
بازی های سنتی است. برای پذیرش این ادعا کافی است چندهفته ای زمینۀ 

بازی هایی را که در این کتاب آمده، برای کودکان فراهم کنیم. تأثیری که این 
بازی ها بر فرزندانمان خواهند گذاشت، به راحتی این ادعا را ثابت خواهد کرد.

این کتاب به دو بخش کلی تقسیم  شده است:
بخش اول ـ در این بخش بازی هایی معرفی شــده که مناســب مرحلۀ  

نوزادی تا کامل شدن توانمندی های کودک است.
بخش دوم ـ به بازی هایی می پردازد که متناســب با زمان کامل شدن 

توانمندی های کودک است.
برخی از این بازی ها را شما باید انجام بدهید و بچه ها تماشا کنند. برخی را 

هم باید انجام بدهید تا بچه ها یاد بگیرند. برخی هم اشتراکی هستند. 
از زاویۀ دیگر، همۀ بازی هایی که در این کتاب آموزش داده 

می شوند در این سه دسته قرار می گیرند:  
اول: بازی های بدون وسیله؛ 

دوم: بازی با وسیله هایی که در خانه وجود دارند؛ 
سوم: بازی  با تهیۀ وسایل ساده. 

این کتاب را می توانید از طریق سایت  www.bookroom.ir تهیه کنید.
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استفاده از قصه به عنوان ابزار آموزش مفاهیم، از دیرباز تاکنون با زندگی 
انســان ها گره خورده است. چندصباحی اســت که در روان درمانی از قصه 
به عنوان ابزار تغییر استفاده می کنیم؛ زیرا قصه یکی از ابزارهای تربیتی مفید 
است که عاوه بر کمک به کاهش افسردگی، در درمان اختال هایی چون 

اضطراب، پرخاشگری و نافرمانی نیز مفید است.
حکایت و قصه در فرایند درمان عرصــه ای را فراهم می آورد که مراجع 
بتواند قصۀ زندگی خودش را به آن فرا افکند و به مضمون قصه، معنای واقعی 
ببخشد. قدرتمندترین سازوکاری که در اینجا عمل می کند، شاید همانندسازی 
باشد؛ به این معنی که مراجع خودش را در جایگاه و نقش شخصیت اصلی 
قصه قرار می دهد و سعی می کند آنچه را شخصیت داستان انجام داده یا از 

انجام دادن آن سر باز زده است، تقلید کند )شجاعی، 1396(.
از طرفی، مهم ترین نقشــی که قصه یا اســطوره در درمان ایفا می کند، 

همگانــی و جهانــی جلوه دادن مشــکاتی اســت که مراجــع با آن ها 
دست به گریبان اســت. بنابراین، مراجع احســاس نمی کند که تنهاست و 
مشکلش خاص، منحصربه فرد و حل نشدنی است )شجاعی، 1396(. قصه 
چهار قلمرو از وجود انسان را تحت تأثیر قرار می دهد: قلمرو شناختی، قلمرو 
عاطفی، قلمرو بین فردی، قلمرو شخصی. دوران کودکی زمان مناسبی برای 
تشخیص مشکات کودکان، مداخلۀ بهنگام و پیشگیری از بروز مشکات 
عاطفی، اجتماعی و تحصیلی آنان در آینده است. درواقع، مداخلۀ بهنگام و 
اصاح رفتارهای ناســازگارانۀ کودک در این دورۀ حساس، موجب افزایش 
مهارت های اجتماعی و محبوبیت وی نزد همسالان و بزرگ سالان می شود و 

کودک را برای پذیرش مسئولیت های آتی آماده می سازد.
رابی1 )2007( بر این باور است که قصه گویی به عنوان روشی غیرمستقیم 
جهت ارائۀ چارچوبی بــرای آموزش و ارتقاء خودفهمی، کارایی می تواند در 
سامت کودکان و نوجوانان نقشی مؤثر داشته باشد. قصه درمانی مبتنی بر 
این فرض است که انسان از مهارت ها، توانایی ها و ارزش هایی برخوردار است 

که به وی این امکان را می دهند تا از تأثیر مشکات در زندگی بکاهد.
درواقع، یکی از وظایف مهم نظام آموزشی هر کشور آماده کردن تمامی 
افراد، به ویژه کودکان، برای جامعۀ فردا و ایجاد و تقویت توانایی حل مسئله 

جهت مقابله با شرایط متغیر زندگی است.
با توجــه به نگاه منفی ای که اقشــار مختلف جامعۀ ایران نســبت به 
دارودرمانی در شاخۀ روان پزشــکی دارند و به دلیل شیوع این اختالات و 
وجود پژوهش های محدود در این زمینه در کشور ما و در راستای همکاری 
با پژوهشــگرانی که در صدد تنظیم روش درمانی ساخت مند برای این گونه 
اختالات هســتند، تاش برای یافتن درمان مؤثر از ســوی روان شناسان 
ضروری به نظر می رسد. از آنجا که قصه و بازی جزء لاینفک زندگی کودکان 
است، به نظر می رسد آن ها به قصه و بازی راحت تر اعتماد می کنند. همچنین 
به ســبب کم هزینه بودن قصه و بازی، خانواده ها می توانند کودکانشــان را 
به راحتی با سیر درمان همراه سازند و نتایج مؤثرتری نیز از درمان به دست 
آورند. از این رو، بســیاری از صاحب نظران اهمیت قصه در رشد اخاقی را 

مورد بحث قرار داده اند.

اثربخشی قصه گویی در گروه بر کاهش پرخاشگری کودکان

       اشاره
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثربخشی قصه درمانی گروهی بر 
پرخاشگری کودکان پیش دبستانی است. مقالۀ حاضر یک مطالعۀ 
مداخله ای از نوع نیمه تجربی قبل و بعد همراه با گروه آزمایش و 
کنترل می باشد. جامعۀ پژوهش شامل کلیۀ کودکان 4 تا 6 سالۀ 
مراکز پیش دبستانی شهر تهران در نیمۀ اول سال 1398 بوده است 
که 25 نفر از آنان به عنوان نمونۀ مورد مطالعه انتخاب و به صورت 
تصادفی بین دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. روش پژوهش 
کارآزمایی میدانی شاهددار است که دارای دو گروه مداخله و 
کنترل می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این مقاله پرسش نامۀ 
یافته های  است.  بوده   پیش دبستانی  کودکان  در  پرخاشگری 
و  پرخاشگری  بر  گروهی  قصه درمانی  که  داد  نشان  پژوهش 
تهاجمی، پرخاشگری فیزیکی  ـ  مؤلفه های آن )پرخاشگری کلامی ـ
تهاجمی، پرخاشگری رابطه ای و خشم تکانشی( تأثیر دارد و موجب 

کاهش این متغیر می شود.
کلیدواژه ها: قصه درمانی گروهی، پرخاشگری، کودکان پیش دبستان

محدثه رزم خواه
مربی پیش دبستانی شهر تهران، کارشناس ارشد مدیریت رسانه
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پیشینۀ پژوهش
یافته هــای تحقیقی که کریمی )1391( با عنــوان » اثر بازی درمانی و 
قصه درمانی بر مهارت حل مسئله، خودپنداره و رفتار پرخاشگرانه در کودکان 
مبتا به اختال ســلوک« انجام داد، نشــان داده اســت که بازی درمانی، 
قصه درمانی و تلفیق این دو درمان به طور اثربخش مهارت حل مســئله و 

خودپنداره را بهبود می بخشد و پرخاشگری را کاهش می دهد.
گونسالوز، ووی، مورگانی و کارومانو2 )2017( پژوهشی با عنوان »ماساژ و 
قصه درمانی باعث کاهش پرخاشگری و بهبود عملکرد تحصیلی در کودکان 
مکتب ابتدایی می شود« انجام دادند. یافته ها نشان داد که در دو گروه تحت 
ماساژدرمانی و قصه درمانی رفتارهای پرخاشگرانه کاهش یافته است اما در 
گروه کنترل این کاهش مشاهده نگردید. همچنین عملکرد آموزشی دو گروه 

تحت قصه درمانی و ماساژدرمانی بعد از مداخله بهبود یافت.
هدف تحقیق

تعیین اثربخشی قصه درمانی گروهی بر پرخاشگری و مؤلفه های آن در 
کودکان پیش دبستانی

فرضیۀ تحقیق
قصه درمانی گروهی تأثیر معنی داری بر پرخاشگری و مؤلفه های آن در 

کودکان پیش دبستانی دارد.
روش پژوهش

مطالعۀ حاضر یک مطالعۀ مداخله ای از نوع نیمه تجربی قبل و بعد همراه 
با گروه آزمایش و کنترل است و در آن تأثیر قصه درمانی گروهی بر کاهش 
پرخاشگری کودکان مراکز پیش دبستانی شهر تهران در نیمۀ اول سال 1398 

مورد بررسی قرار گرفته است.
جامعۀ پژوهش شامل کلیۀ کودکان 4 تا 6 سالۀ مراکز پیش دبستانی شهر 

تهران در نیمۀ اول سال 1398 به تعداد 2400 نفر بوده است.
در این پژوهش به سبب مشکات مربوط به همکاری مسئولان، از روش 
نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه استفاده شد. برای جلوگیری از سوگیری 
پژوهش گروه مداخله و کنترل نباید با هم در ارتباط باشــند تا گروه کنترل، 
مداخلۀ آموزشــی را از گروه مداخله آموزش نبیند. به این منظور یک مرکز 
پیش دبستانی به عنوان مداخله و یک مرکز پیش دبستانی به عنوان شاهد در 

نظر گرفته شد.
در این مطالعه از بین 55 کودک 4 تا 6 سالۀ مراکز مورد تحقیق، 25 نفر 
که به تشخیص مربیان و اولیا و با توجه به نتایج مقیاس پرخاشگری دارای 
بیشترین نمره در پرخاشگری بودند، به عنوان نمونۀ مورد مطالعه انتخاب و 

به صورت تصادفی بین دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند.
روش پژوهش، کارآزمایی میدانی شــاهددار با دو گروه مداخله و کنترل 
بوده است. در این مطالعه، برای گردآوری داده ها از پرسش نامۀ پرخاشگری 
در کودکان پیش دبســتانی استفاده شده و روایی پژوهش 0/48 و پایایی آن 

0/89 بوده است.
شیوۀ اجرایی تحقیق

با توجه به اصول اخاقی و قانونی تحقیق و طبق وظیفۀ محقق، جلسه ای 
توجیهــی برای والدین 30 نفر از کودکان مــورد پژوهش برگزار و موافقت 
آن ها جلب گردید. سپس، قصه گویی با رویکرد درمان پرخاشگری با عنوان و 

محتوای مندرج در جدول 1 به اجرا درآمد.

مرحلۀ پیش آزمون و انتخاب کودکان پرخاشگر و لجباز
همان طور که گفته شد، از تعداد 55 نفر از کودکان مرکز با مشورت مربیان 
و اولیا و به کمک پرســش نامۀ پرخاشگری 25 نفر که بیشترین امتیاز را در 
این پرسش نامه کسب کرده بودند، انتخاب و به عنوان نمونۀ مورد تحقیق در 
دو گروه شاهد و کنترل تقسیم شدند و مراحل قصه درمانی روی آنان به اجرا 

درآمد.
ماک انتخاب اعضا، مقطع تحصیلی و اقامت در مراکز پیش دبســتانی 
بود. فقدان مشکات روان شناختی هم که مانع برقراری ارتباط و مشارکت 
در گــروه بود، بررســی گردید. این اطاعات از طریق مشــاهده، مصاحبۀ 
نیم ساختاریافته در مرحلۀ پیش آزمون و مصاحبه با اولیا و مربیان این کودکان 

در مرکز پیش دبستانی گردآوری شد.
پیش از اجرای جلسات درمانی از مادران و مربیان هر دو گروه خواسته شد 

به هرگونه تغییر کودکانشان طی دورۀ کار، توجه لازم را داشته باشند.

اجرا و مرحلۀ پس آزمون
پس از انتخاب گروه آزمایش و کنترل، برنامۀ درمانی از طریق قصه گویی 
برای کودکان به اجرا درآمد؛ بدین صورت که 5 قصه که در جدول 1 به اختصار 
شــرح داده شده اند، طی 8 جلسۀ 30 دقیقه ای دو بار در هفته برای کودکان 
گروه آزمایش اجرا گردید و آن ها از این طریق تحت قصه درمانی قرار گرفتند.

پس از اتمام جلسات قصه درمانی از طریق قصه گویی، پس آزمون با فاصلۀ 
10 روز در هر دو گروه اجرا شد.

شرح جلسات قصه گویی
طی جلسات، ابتدا یک بازی گروهی برای ایجاد ارتباط بیشتر میان اعضای 
گروه اجرا شــد و بعد از 10 دقیقه استراحت، داستان ها ارائه گردیدند. سپس 
برای کسب اطمینان از یادگیری نکات قصه، از آزمودنی ها خواسته می شد که 
قصه را بازگو کنند و به ســؤالاتی که قصه گو دربارۀ داستان مطرح می کرد،  
پاســخ گویند و سپس بازی دسته جمعی انجام می شــد. این روند در تمام 

جلسه های درمانی ادامه داشت.
گروه شــاهد نیز با همان شرایط گروه آزمایش تحت برنامه ای نامرتبط، 
مثل خواندن شعر، قرار می گرفتند تا تأثیر حضور و همراهی آزمونگر با گروه 

آزمایش به عنوان عاملی مؤثر بر انگیزش آن ها کنترل شده باشد.
 ده روز بعد از آخرین جلسۀ درمانی، دوباره اولیا و مربیان آزمودنی های هر 

دو گروه آزمایش و شاهد پرسش نامۀ پرخاشگری را تکمیل کردند.

جدول 1. عنوان و موضوع  قصه های به اجرا درآمده طی دورۀ قصه گویی

موضوععنوان قصه

پرخاشگری، خشم و عصبانیتقصۀ اول: گربه عصبانی

کنترل خشمقصۀ دوم: میخ و تخته

مقابله با خشم و عصبانیتقصۀ سوم: خشم قلمبه

نتیجۀ عصبانیت و انتقام و تمرین بردباریقصۀ چهارم: انتقام در 

پرخاشگری، بداخاقیقصۀ پنجم: درخت بداخاق
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یافته ها
فرضیۀ اصلی: قصه درمانی گروهی تأثیر معنی داری بر پرخاشــگری و 

مؤلفه های آن در کودکان پیش دبستانی دارد.
میانگین پرخاشگری کامی تهاجمی قبل و بعد آزمون )1/1321-( تفاوت 
داشته، میانگین پرخاشگری فیزیکی تهاجمی قبل و بعد آزمون )0/9187-( 
تفاوت داشته، میانگین پرخاشگری رابطه ای قبل و بعد آزمون )1/5031-( 
تفاوت داشته، میانگین خشم تکانشی قبل و بعد آزمون )1/3001-( تفاوت 
داشته است. همچنین، میانگین پرخاشگری قبل و بعد آزمون )1/7249-( 
تفاوت داشته اند. با توجه به جهت )T( که در تمام مؤلفه ها منفی است و سطح 
معنی داری که در تمام مؤلفه ها 0/000 می باشد، می توان نتیجه گرفت که 
فرضیۀ تحقیق تأیید می گردد؛ یعنی قصه درمانی گروهی تأثیر معنی داری بر 
پرخاشگری و مؤلفه های آن در کودکان پیش دبستانی دارد و پرخاشگری و 

مؤلفه های آن را در کودکان پیش دبستانی کاهش می دهد.

نتیجه گیری
براساس یافته های این پژوهش، میانگین پرخاشگری کامی تهاجمی، 
پرخاشگری فیزیکی تهاجمی، پرخاشگری رابطه ای و خشم تکانشی قبل 
و بعد آزمون تفاوت داشته است. همچنین، میانگین پرخاشگری قبل و بعد 
آزمون تفاوت داشته اند. یافته ها مؤید فرضیۀ تحقیق اند؛ یعنی قصه درمانی 
گروهی تأثیــر معنی داری بر پرخاشــگری و مؤلفه هــای آن در کودکان 
پیش دبستانی دارد و باعث کاهش پرخاشگری و مؤلفه های آن در کودکان 

پیش دبستانی می  شود.
نتایج ایــن پژوهش بــا پژوهش باوقار و شــیبانی تدرجــی)1395(، 

کریمی)1391(، نیز همخوانی دارد.
در تبیین فرضیۀ فوق می توان گفت قصه ها راه حل های شگفت انگیزی 
ارائه می دهند که شــدنی و مثبت هستند و به رهایی کودکان از تعارضات 
درونــی خود کمک می کنند. چارچوب قصه و تأثیراتی که بر کودکان دارد، 
از آن روشی منحصربه فرد و جذاب برای کمک به کودکان دارای مشکات 
روانی رفتاری، همچون پرخاشگری، می سازد؛ چرا که کودکان از امر و نهی 
کردن خوششان نمی آید و حرف های غیرمستقیم را بیشتر می پذیرند. برای 
مثال، اگر به کودک بگوییم که پرخاشگری کار بدی است، شاید تأثیر مثبتی 
بر او نگذارد و این عمل را بیشتر انجام دهد ولی اگر همین پرخاشگری را به 
شکل قصه برایش مطرح کنیم، تأثیر بسیار بیشتری دارد؛ زیرا در ناخودآگاه او 
اثر می گذارد. قصه ها برای آموختن فضایل به کودکان اند و در آموختن فضایل 
به آن ها نقش بســزایی دارند؛ زیرا در سطح خودآگاه ذهن کودک نمی مانند 

بلکه بر ناخودآگاه او تأثیر می گذارند.
بنابراین، پیشــنهاد می گردد که مربیان و والدین داستان های مناسب را 
به طور کامل بشناسند و از داستان های متناسب با ویژگی های سنی کودک 
و نیازهای او استفاده نمایند. در این راستا، باید با برگزاری دوره های آشنایی 
و آموزش و همچنین پخش بروشور دربارۀ قصه درمانی و انتخاب قصه های 

مناسب، زمینۀ انتخاب درست قصه ها را برای مربیان و والدین فراهم آورد.
همچنین ســازمان های مرتبط و مراکز پیش دبســتانی، مهدکودک ها، 
مدارس و نهادهای آموزشــی و پرورشی همچون ادارۀ آموزش وپرورش، به 

ضرورت به کارگیری این سبک توجه لازم را داشته باشند.

راهکارهای زیر جهت توسعۀ شیوۀ قصه درمانی برای کودکان پیشنهاد 
می شود:

  ایجاد کارگاه های آموزشی مهارت های کامی و قصه گویی برای والدین 
و مربیان مهدکودک ها برای اســتفادۀ صحیح و کاربردی از داستان ها برای 

کاهش مشکات روان شناختی؛
  همکاری مهدکودک ها و کتابخانه های عمومی در تهیۀ کتاب داستان های 

مناسب و مبادلۀ آن ها؛
 مقایسۀ شــیوۀ قصه گویی با ســایر درمان های پرخاشگری همچون 
رفتاردرمانی، دارودرمانی و بازی درمانی، و نیز مقایســۀ این رویکرد در سایر 

اختالات حوزۀ روان پزشکی اطفال.

یک نمونه قصه
درخت بداخلاق

در پشت کوه بلندی درخت تنهایی زندگی می کرد که در اطرافش درخت 
دیگری نبود. فصل پاییز که شروع می شد برگ های درخت دانه دانه شروع 
بــه ریختن می کردند و همین درخت را غمگین و بداخاق می کرد. آ ن قدر 
بداخاق که همۀ پرندگان و حشرات از او دوری می کردند. یک روز سنجاقک 
شاخک کوتاه به پشت کوه رفت. در راه مورچه ها را دید، سام کرد و گفت: 
»می آیید برای بازی به زیر آن درخت برویم؟« مورچه ها جواب دادند: »نه! آن 

درخت ما را دوست ندارد و همیشه سرمان غر می زند.«
ســنجاقک که کنجکاو شــده بود، پیش درخت رفت تا دلیل ناراحتی و 
بداخاقی او را بفهمد. دور درخت چرخی زد و گفت: »ســام! درخت زیبا! 
چه برگ های خوش رنگی داری! دلت می خواهد با هم دوست شویم و حرف 
بزنیم؟« درخت با اخــم جواب داد: »کی به تو گفته نزدیک من پرواز کنی 
و چرخ بزنی؟ من دوســت ندارم کسی را دور و برم ببینم، برو!« سنجاقک 
لبخندی زد و گفت: »من هم اینجا تنهایم، دوست دارم روی شاخه ات بنشینم 
تا با هم حرف بزنیم.« درخت که خیلی عصبانی شده بود، آن قدر شاخه هایش 
را تکان داد که تمام برگ هایش ریخت و ســنجاقک زیر برگ ها گم شد. 

درخت گفت: »خوب شد! کاری کردم که دیگر سراغ من نیایی.«
مدتی گذشت اما سنجاقک از زیر برگ ها بیرون نیامد، درخت که دیگر 
آرام شــده بود با نگرانی از باد کمک خواست تا سنجاقک را پیدا کند. باد با 
ناراحتی گفت: »تو با عصبانیتت همه را اذیت می کنی، حالا هم چون نگران 
سنجاقک هستم به او کمک می کنم وگرنه دوست ندارم به تو کمکی کرده 
باشــم.« بعد هوهویی کرد و برگ ها را از روی سنجاقک که بی هوش روی 
زمین افتاده بود، کنار زد و او را روی شاخۀ درخت گذاشت، درخت پشیمان از 
کارش، با تنها برگ باقیمانده اش سنجاقک را نوازش کرد تا به هوش بیاید، 
آرام و غمگین گفت: »من اصاً نمی خواهم کسی را اذیت کنم ولی درخت 
تنهایی هستم و وقتی برگ هایم هم می ریزند زشت می شوم و دوست ندارم 
کســی مرا ببیند«. سنجاقک که حالش بهتر شده بود از شنیدن حرف های 
درخت به فکر فــرو رفت. از او خداحافظی کرد و پیش مورچه ها رفت و به 
آن ها گفت: »درخت فکر می کند چون برگ هایش ریخته، خیلی زشت شده 
و چون تنهاست نمی داند که برگ همۀ درختان در پاییز می ریزد و این فقط 
برای او نیست«. باید به او کمک کنیم تا بداند نه تنها زشت نیست بلکه، وقتی 
دوباره برگ های تازه درآورد، زیباتر هم می شــود«. مورچه ها گفتند: »در آن 
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طرف کوه درخت های زیادی وجود دارد، می توانیم از آن ها کمک بخواهیم.«
بعد همگی راه افتادند تا به آن طرف کوه رســیدند. برگ همۀ درختان 
ریخته بود. سنجاقک پیش یکی از درخت ها که از همه بزرگ تر و پیرتر بود، 
رفت و همۀ داستان را برای او تعریف کرد. درخت بعد از کمی فکر با درختان 
دیگر مشورت کرد و گفت: »بهترین راه حل این است که یک نهال کوچک 
به درخت هدیه بدهیم تا دیگر تنها و غمگین نباشد. بعد نهالی را به سنجاقک 
و مورچه هــا دادند تا با خود ببرند. مورچه ها نهال را بر دوش گرفتند و پیش 
درخت تنها بردند. بعد شروع به کندن زمین کردند و نهال را در کنار درخت 
کاشتند. درخت با تعجب به نهال کوچک نگاه می کرد و از اینکه دیگر تنها 
نبود خوشحال بود. مورچه ها از تنۀ او بالا رفتند و او را قلقلک دادند، درخت 
خنده اش گرفت و با شادی سنجاقک و دیگر دوستانش را روی شاخه هایش 
نشاند و در آغوش گرفت. نهال کوچک هم از اینکه باعث خوشحالی درخت 

تنها شده بود لبخندی زد و شاخه اش را به طرف او 
برد، درخت شاخۀ نهال را گرفت. حالا دیگر 

او درخت تنها و بداخاق نبود.
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 با مجله هاى رشد آشنا شويد
مجله هاى دانش آموزى دبستاني 

به صورت ماهنامه و 9 شماره در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

مجله هــاى عمومــى و تخصصــى رشــد بــراى معلمــان، دانشــجومعلمان، 
و كارشناســان وزارت آموزش وپرورش تهيه و منتشر مى شوند. 

 نشــانى: تهران، خيابان ايرانشــهر شــمالى، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پلاك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدايى   رشد فناوري آموزشى   رشد آمـ
 رشد مدرسه فردا    رشد معلم    رشد آموزش خانواده

مجله هاي تخصصى بزرگ سال

براى دانش آموزان پيش دبستاني و پاية اول دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدايي

 رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي  رشد آموزش پيش دبستانى رشد آموزش تاريخ 
 رشــد آمــوزش تربيت بدنى  رشــد آمــوزش جغرافيا  رشــد آمــوزش رياضى  
 رشــد آمــوزش زبــان و ادب فارســى  رشــد آمــوزش زبان هــاي خارجــي 
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فيزيــك  آمــوزش  رشــد  كاردانــش   و  فنى و حرفــه اى  آمــوزش  رشــد   
 رشــد آموزش مشــاور مدرســه  رشــد آموزش هنر  رشــد برهان متوسطه دوم 

 رشد مديريت مدرسه  

براى دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

براى دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

براى دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه

براى دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه

مجله هاى دانش آموزى متوسطه 
به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

مجله هاي عمومي بزرگ سال

 هزينة اشتراك سالانه مجلات عمومى رشد (هشت شماره): 900/000 ريال
 هزينة اشتراك يك سالة مجلات تخصصى رشد (سه شماره): 450/000 ريال
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